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   34-33، شماره مسلسل 1387بهار و تابستان ، نهمسال 

  

  ∗هاي خصوصي، مكاتبات رسمي                          نامه

رجبعلي يحيايي: ترجمه و تحقيق
∗∗  

يكي از اصول مهم تـاريخ نگـاري انتقـادي، بررسـي صـحت و سـقم منـابع                   

اي انتقادي با تقسيم منابع تاريخي        ههاخ ماير در مطالع   . يو. كلاوس. تاريخي است 

 نـشان داده اسـت   )Überreste( هر دوره به دو دسته منابع روايي  و آثار باقيـه           

: هـايي چـون   داراي ضـعف  ) بويـه   آل(كه منابع روايي در دوره مـورد مطالعـه او           

انحراف در انتقال مطالب، اصالت مؤلـف و جانبـداري هـستند؛ از ايـن                اشكال و 

بـاره   هايي كه تاكنون از سوي محققاني چون بوسه و كبير در       روي عمده پژوهش  

هـاي    هاخ ماير معتقـد اسـت بايـد گـزارش         . اند كامل نيستند  اين دوره انجام شده   

منابع  روايي با استفاده از آثار باقيه كه خود به سه دسته آثار باقيه انتزاعـي، آثـار                   

گيرنـد يـا     د اصـلاح قـرار    شوند، مـور    باقيه شيئي و آثار باقيه نوشتاري تقسيم مي       

او  با بررسي مجموعه رسايل صابي كـه يكـي از چهـار مجموعـه                . تكميل شوند 

كوشـد ارزش ايـن   رسايل برجاي مانده از ديوان انشاي دوران بوييان اسـت، مـي   

دسته از منابع را كه به گمان وي در رده سـوم آثـار باقيـه يعنـي رده  نوشـتاري                      

  .گاري و تكميل منابع روايي نشان دهدن شوند براي تاريخبندي ميطبقه

  . آل بويه، منابع روايي، آثار باقيه، رسايل صابي، ديوان انشاء :ي كليديهاواژه

هاي ديواني نگارش شده توسط چهار كارگزار بلند مرتبه و          چهار مجموعه بزرگ از نامه    

                                                 
∗  From: Hachmeier, Klaus U. Private Letters, Official Correspondence:Buyid 

Insha as a historical source, Journal of Islamic studies, Oxford center for Islamic 
studies, 2002, PP. 125 – 154. 

  دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه اصفهان ∗∗
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مجموعه صاحب بن   از ميان آنها، فقط     . تقريباً معاصر دوره آغازين آل بويه باقي مانده است        

 از مجموعه نامه ابواسحاق ١.به طور كامل منتشر شده است ) م995]/ ق385. [م(عباد وزير   

 نامـه را  42، رئيس ديوان رسايل مشترك خليفه ـ آل بويه در بغداد،  )م385/994. م(صابي 

 نامـه را    430 منتشر كرد، حال آن كـه مجموعـه شـناخته شـده              1898شكيب ارسلان در    

   ٢.هيجده نسخه خطي موجود است د و دست كم درشوشامل مي

كـرد،  عهـد عـضدالدوله بـويي كـار مـي      مجموعه عبدالعزيز بن يوسف شيرازي كـه در   

 همچنين گـزارش    ٣.اما چاپ نشده است     بوده، موضوع مطالعه تاريخ آل بويه توسط بورگل        

 جايي كه   شده كه چهار نسخه خطي حاوي مجموعه رسايل وزير ابن عميد باقي مانده و تا              

  ٤.اندپژوهشگران جديد مورد ملاحظه قرار نداده ها رامن آگاهم هيچ كدام از اين مجموعه

يعنـي  . وجود اين چهار مجموعه هم عصر، خود يك پديده نادر و شايسته توضيح است             

هاي ادبي يا نثر هنري عربي به شـمار رود كـه در طـول قـرن                 تواند شالوده ظهور آرايه   مي

اين فرايند رو به    .  استاندارد ادب انشايي شد و تا قرن نوزدهم دوام آورد          دهم سبك / چهارم

هـدف از مقالـه حاضـر       . وصـف شـده اسـت     ) در دست انتشار  ( توسعه در رساله دكتري من    

اين اسناد شامل مكاتبات متعدد حكام اسلامي و . ارزيابي مناسب اين مواد براي مورخ است

ي سياسي، و زندگي دربارهاي سلطنتي يا پاسخي        هاي دست اول از رويدادها      خلفا، گزارش 

هاي بسيار جالب نوشته شـده بـه          افزون بر آن، مجموعه صابي شماري از نامه       . به آنهاست 

 -1 :شـود   بحـث در دو بخـش دنبـال مـي         . گيرد  مي اش را در بر   دوستان و اعضاي خانواده   

 ـ  اي گـسترده    زمينـه . پژوهش انتقادي از منابع تـاريخي دوره آل بويـه          ر كـه در آن ارزش      ت

هـاي خـصوصي و        ارزيابي نامـه   -2شود؛  هاي رسايل به خوبي تبيين مي       تاريخي مجموعه 

  .شناسم يعني مجموعه صابياي كه من مياحكام سياسي در بهترين مجموعه
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  دوران آل بويهمنابعي تاريخي براي : نقل و آثار باقيه

نحصاري بر پايه منـابع بـه اصـطلاح         تصوير تاريخي ما از دوره آل بويه تقريباً به طور ا          

هاي آينده  اي از منابع كه تاريخ در آنها آگاهانه براي نسلاست؛ يعني مجموعه) روايي(نقلي

، )هـا و غيـره      داستان رزمي، تصنيف  ( افزون بر مواد شفاهي منتقل شده        ٥.نوشته شده است  

هـاي    هـا و روايـت      شـمار گيرد و شـامل سـال     منابع روايي بيشتر منابع مكتوب را در بر مي        

هاي خود نوشـته، خـاطرات و غيـره           نامه  ها، زندگي   نامه  تاريخي از هر نوعي نظير سرگذشت     

اند، ها در صدد بازگويي يك داستان ويژه بوده جا كه پديدآورندگان اين روايت از آن. شودمي

د از  عنصر شخصي و ذهنـي را وارد گـزارش خـو          ) ناپذير  اي اجتناب   و شايد به گونه   (ضرورتاً  

مؤلفان آنها، ناآگاهانه يا به هر طريقـي، حـوادث و وقـايعي را              . اندفرايندهاي تاريخي كرده  

] قلمـداد [اند كه متناسب با سير توضـيحي و ارزيـابي آن حـوادث           شان برگزيده   براي روايت 

-حـذف يـا مـورد بـي       ،  كردهشده و حوادثي كه غير مهم، نامطلوب يا نادرست جلوه مي          مي

-اي شخصي و ملاحظـه هروايت بر كنار از برخي ذهنيت گرايي      ] زيرا[ .ندادهتوجهي قرار دا  

  ٦.هاي محتاطانه كم و بيش غيرممكن است

تواند با گروه ثانوي منابع، يعنـي آثـار باقيـه             تصوير تاريخي به دست آمده از روايت مي       

 خبـر   شامل هر چيزي كه از آن زمان باقي مانده يا مستقيماً از حـوادث و حقـايق تـاريخي                  

 برنـت   ٧.دهد، اصلاح گردد و به چالش كشيده شده يا اثبات و يا به طور ساده فربه شود                مي

آثار باقيه انتزاعي  نظير نهادها، زبـان        : در درون اين گروه سه طبقه را مشخص كرده است         

هاي فرهنگي؛ آثار باقيه شـيئي چـون بناهـاي تـاريخي، ابـزار، دسـت                شناسي يا مشخصه  

و غيره، و آثار باقيه نوشتاري شامل اسناد ويژه يا رسمي هر دوره و برخـي                ها  افزارها، سكه 

 ويژگـي برجـسته و مـشترك ايـن مـواد            ٨.اندآثار ادبي كه به قصد ثبت تاريخ نوشته نشده        

دادن بـه   ها براي شـكل  آن. است] در ارتباط با حوادث مربوطه  [ گي آنها واسطه  گوناگون، بي 

] به حـال  [البته ميل شكل دادن     . براي شكل دادن به آينده    اند نه     زمان خودشان توليد شده   

آثار باقيه در صدد نفوذ بر نسل هـم عـصر            اما ضرورتاً جداي از ميل به تأثير و نفوذ نيست؛        

هـر چنـد كـه      . به آنها مراجعه خواهند كـرد     كه  ي مورخاني   هاي آينده   خود هستند نه نسل   
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  .اشته باشندمورخان بايد در قبال چنين نفوذي حساسيت كافي د

  

  نقل 

گفته شد كه تصوير تاريخي ما از دوره آل بويه تا حد بسياري بر اساس منـابع مكتـوب      

اي مانند مجموعه صابي كه در زمره  بنابراين مجموعه نامه. است كه منحصراً روايي هستند

 اي از دوره  دهد تا تصويرهاي تاريخي تازه و اصـلاح شـده         آثار باقيه است اين امكان را مي      

ضمن اين كه نوع و كيفيت اين تازگي و اصلاح خـود نيازمنـد              . آل بويه به دست داده شود     

  .تري است تعريف دقيق

 اما عمده   ٩اند،باره دوره آل بويه انجام داده      فرسايي در    هاي طاقت   بوسه و كبير پژوهش   

ارهاي در اين ميان سالشم. اند تمركزشان بر منابع روايي اين عهد است كه منحصراً مكتوب  

. م(نوشته مـسكويه     )هاتجربه ملت  (تجارب الامم تاريخي از اهميت بيشتري برخوردارند و       

عـالي تـرين نمونـه نوشـته        «روزنتال آن را با عبارت      . ترين است برجسته) م1030/ ق412

 متأسفانه تمركز اصلي ايـن آثـار بـر زنـدگي            ١٠.ستوده است » نگاري  تاريخي به شكل سال   

هـاي ديگـري    زندگي درباري همچنين مركز ثقل نوشـته      . ان است درباري و سياسي حاكم   

 يعني آثاري كه در مورد آداب معاشرت        ١١داد، »آينه دربار « توان عنوان است كه به آنها مي    

هـاي داسـتاني ماننـد      مجموعـه ). ماننـد رسـوم دارالخلافـه هـلال صـابي         (درباري اسـت    

ي كارمنـدان دربـاري و كـارگزاران        نيز بيشتر درگير زنـدگ     نشوارالمحاضرة و اخبارالمذاكرة  

  .بلند پايه حكومتي است

 ثعـالبي يـا     يتيمةالـدهر هايي وجود دارد، همانند       نامه  جداي از اينها، مجموعه سرگذشت    

 هاي مهم ادبي را بـه طـور اسـتنادي در بـر               كه زندگي چهره   ، ياقوت حموي  ارشاد الاريب 

  .يز هستنداما در عين حال حاوي اطلاعات مهم تاريخي ن گيرند،مي
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  جانبداري

مسكويه .  مسكويه به تصوير كشيد     تجارب الامم  توان از نقلي را مي  ] منابع[هاي  ويژگي

، ابـن   )م963/ ق352.م(اي بود كه با چند وزيـر از جملـه مهلبـي               اي از كاتبان حرفه     نمونه

و همچنـين خـود اميـر عـضدالدوله         ) 366/976.م(و پسرش ابوالفتح    ) 970/ 360.م(عميد  

از پيـشرفت در نگـارش تـاريخ        ] مرحلـه اي  [او نماينـده    . كار كـرد  ) 983/ 37. م] (ميديل[

-دست كارگزاران حكـومتي مـي       اندك به   اسلامي در دوراني است كه تاريخ نگاري اندك       

به زندگاني درباري محـدود     ] وقايع[محتواي روايت و انعكاس تاريخي      ] در اين دوره  [ .افتاد

ويه شخصاً شاهد آن بودند و تاريخ به عنوان نوعي از فضاي شد كه مورخاني مانند مسك مي

گونـه   گرفت كه در آن زنـدگي شخـصي و جمعـي بـه     مورد توجه قرار گسترش يافته دربار

عنـوان   دريافت تاريخ به  . گرديدشد كه بايد از آن پيروي يا اجتناب مي          هايي ارائه مي  نمونه

دسي را گرفت كه عالمان دين تـأليف        هاي مق   آموزگاري براي حاكمان و مردم، جاي كتاب      

  :است   ميثمي اين جريان را در عبارات ذيل خلاصه كرده١٢.كردندمي

هاي دهم و يازدهم شاهد پيشرفت نگرشي جديد به تاريخ بودند؛ نگرشـي       قرن

تابنده علقه و فرهنگ دبيران و       هاي بديعي و باز     كه بيشتر متأثر از اخلاق وآرايه     

د كه نگارش تاريخ به طور روزافزون به آنهـا واگـذار     مقامات رسمي درباري بو   

  ١٣.شدمي

طور ويژه همزاد مسكويه است كـه بـالاتر از همـه              رويكرد اخلاقي به نگارش تاريخ به     

الاخلاق   تهذيبترين اثرش     شهرتي به عنوان فيلسوف در زمينه اخلاق و معنويت با معروف          

  :  خود نوشت]الامم[  تجارباو در مقدمه. يافت

هاي تاريخي را خواندم    امي كه تاريخ ملل و سيره پادشاهان و اخبار شهرها و كتاب           هنگ

توان موضوعاتي را برگرفت كه مشابه آنها هنوز در  ها مي در يافتم كه در آنها از كدام تجربه

هـا و   جريان است و يا اتفاقاتي شبيه آنها دور از انتظار نيست، مانند گـزارش شـروع دولـت               

  ١٤.ها ها و گزارش وارد شدن آسيب به اين دولت ريبرآمدن امپراتو
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  ١٥.شماري بوده است هاي تاريخي مسكويه موضوع مطالعات بي ارزش و ويژگي نوشته

.   هاي تاريخ در سراسر اثر  تاريخي او هويداست          فضيلت و برتري او در اقتباس از تجربه       

ز آن يابـد كـه ا   ر مـي كند، زيرا د رها مياو توصيف يك لشكركشي نظامي را      در يك مورد،  

  هاي مسكويه كـه بـه       شيوه شرح برخي بيان    ١٦.تواند آموخته شود  اي نمي   حادثه هيچ تجربه  

برخي . شود  داري ناشي مي    جانبداند، از نوع خاصي       خور پيروي مي    آورده و در    عنوان نمونه 

مثال هاي تاريخي او ارزش پيروي دارد، اما برخي ديگر مطلوب نيست؛ براي               داري  از جانب 

هاي فراوان او از ابـن عميـد را بـا تـصويرهاي منفـي كـه از عزالدولـه و                       توان ستايش   مي

مسكويه در رويكرد خود براي رسيدن به نتيجه         .سنجيد دهد  دست مي   ابن بقيه، به   وزيرش،

هاي شخصي را لحاظ داشـته، زيـرا  قـرار بـوده اسـت ايـن كتـاب را بـه                        اولويت اخلاقي،

 همان حاكمي كه ابواسحاق صابي را مجبور به نوشتن تاريخ تـاجي             عضدالدوله اهدا نمايد،  

گيرد كه مـسكويه در برخـي         بورگل نتيجه مي  . بود  بويه كرده   در طرفداري از آل   ) گم شده (

داري از عضدالدوله تا جايي به انحراف كشانده كه اين سوأل پديـد               موارد تاريخ را در جانب    

  ١٧است؟ به يك هدف تبليغاتي ـ سياسي خدمت كردهآيا و تا چه اندازه كتاب او : آيد مي

اي از رويكرد انحرافي مسكويه، داستان ازدواج يكـي از دختـران عـضدالدوله بـا                  نمونه

 از نظر مسكويه، عضدالدوله اميد داشت كه ١٨. است979 ـ  80/ 369خليفه الطائع در سال 

 بـدين گونـه سلـسله آل         پسري حاصل گردد كه در آينده بتواند خليفه شود و          جاز اين ازدوا  

بويه با خلافت يكي گـردد؛ مـسكويه از ايـن حقيقـت كـه عزالدولـه، پـسر عمـو و سـلف                        

دخترش را در بغداد به ازدواج همين خليفـه در          ) 975/ 364( ها قبل از اين      سال ،عضدالدوله

شود كه صد هزار دينـاري كـه           همچنين او متذكر نمي    ١٩.راندمطلبي بر قلم نمي    آورده بود، 

اي كه  خطبه  بود و اي بود كه پسر عمويش پرداخته الدوله داد، درست به اندازه جهيزيهعضد

تـر در پيونـد        پـيش   تنوخي، قاضي مشهور، در عروسي قرائت كرد كمابيش هماني بود كـه           

آورد، ازدواج خليفـه       شايد اگر مسكويه اين موارد را مي       ٢٠.بويه و خلافت خوانده شده بود       آل

  .داد ، تازگي و ويژگي خاص خود را از دست ميبا دختر عضدالدوله

عضدالدوله گرايش بيشتري داشت كه در اين موضوع اعتباربخش بر پسر عموي مـورد              
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 تفسير مسكويه از ايـن كـه عـضدالدوله از ازدواج اميـد پـسري                ٢١.غضب خود پيشي جويد   

. گـذارد يهايي را در مورد اين كه سخنان او تا چه اندازه جدي است بـاقي م ـ               داشت، سؤال 

مانده استقلال اندكي كه در مقابل بوييان شيعي داشـت سـخت               خليفه كه در دفاع از باقي     

كوشيد و احتمالاً ازدواج را رد كرده بـود بـه طـور مـسلم تـوان داشـت كـه بـا آرزوي                        مي

دانيم كـه آيـا عـضدالدوله از چنـين           اما نمي  ٢٢.عضدالدوله براي نوزادي پسر مخالفت ورزد     

  .بوده است يا نهمشكلاتي آگاه 

بريم كه عضدالدوله سعي كرد خليفـه را          رودراوري پي مي  ]  الامم  تجاربكتاب ذيل   [از  

او دو سال بعد از ازدواج هنگامي كه دريافت خليفـه هنـوز بـا    . دارد به تكميل كار ازدواج وا   

.  قاضي تنوخي را براي تغيير وضعيت بـه پيـشگاه خليفـه فرسـتاد              ،دختر او ارتباطي نداشته   

 در راه   ،اش نهاده بودند آگاهي داشـت       اي كه بر عهده   تنوخي كه به خوبي از ظرافت وظيفه      

 منـابع جزئيـات     ٢٣. پايش پيچ خورد و مأموريت خود را به پايـان نرسـاند            كقصر خليفه قوز  

اي متولـد نـشده       رسد از اين ازدواج بچه      به نظر مي  . اند  بيشتري از اين موارد به دست نداده      

  .باشد

هـايي هـستند و بنـابراين بايـد بـا            تاريخي اين دوره نيز داراي چنين ظرافت       ديگر آثار 

 سني متعصب است كـه بـي        ،ابن جوزي كتاب  يكي از منابع تاريخي     .  شوند  احتياط استفاده 

ي بيست هزار يهودي را به اسلام       يدليل مدعي شده  بيش از سيصد كتاب نوشته و به تنها           

آميز او را در نگارش تاريخ منـتظم          هاي تعصب   گ نظري كبير دو مثال از تن    . آورده است   در

حاكم بويي، در بـستر   ،  نگارد كه معزالدوله  بنا به گزارش وي، ابن جوزي مي      . ياد كرده است  

همـو در جـاي     . هاي اهل سنت ايمان آورد      مرگ از اعتقادش به تشيع توبه كرد و به آموزه         

 عنـوان كفرآميـز   ] اسـب قافيـه   بـراي تن  [دهد كه عضدالدوله در شعري      ديگري گزارش مي  

را به خود بست اما سه روز پـس         ) هاها و سرنوشت  مالك پادشاهي (القدر    الملك، غالب   ملك

  ٢٤.از آن، و به طور حتم بر اثر مكافات الهي درگذشت
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  اصالت مؤلف

موضوع ديگري كه در هنگام استفاده از منابع نقلي اهميتي قابل ملاحظه دارد، مـسأله               

هاي ميانه اسلامي گاه، بدون اين كه از منابع خود ذكري             مورخان سده . اصالت مؤلف است  

بكنند صفحاتي را از روي نويسندگان قبلي كلمه به كلمه يا با تغييراتـي جزئـي رونويـسي                  

. در نتيجه ذهنيت تاريخي مؤلف قبلي به طريقي بـه آثـار بعـدي راه يافتـه اسـت                  . اند  كرده

 به بعد فقط براساس تجارب شخصي و        340سال  هاي مسكويه از    مشهور است كه گزارش   

اما اين ادعا قبلا توسـط معاصـران خـود او بـه چـالش               . متكي بر گزارش هاي عيني است     

دارد كـه ايـن       الامم نگاشته بيـان مـي       اي بر تجارب    رودراوري كه تكلمه  . كشيده شده است  

 اعظمـش گـم     كه بخش (هاي پاياني تقريباً از كتاب تاجي ابواسحاق صابي           كتاب در بخش  

  ٢٥.رونويسي گرديده است) شده

هـاي  اقتبـاس  ريـشتر برنبـرگ  : در حقيقت رودراوري حرف خيلي نادرستي نگفته است

 ثعالبي باقي مانده با متن مسكويه مقايسه كـرده     يتيمه الدهر كه از كتاب تاجي در      را  اندكي  

 تنهـا كـاري     مسكويه. و دريافته كه مسكويه به طور مستقيم از صابي رونويسي كرده است           

تـر    هاي بديع منثور را به زبان ساده        هاي آراسته به آرايه   كه كرده اين است كه تا حدي نامه       

 بايد اصالت مؤلف مورد     تجارب الامم هاي پاياني    بنابراين حداقل براي بخش    ٢٦.آورده است 

  .تأمل و سوال قرار گيرد

  

  انتقال مطالب و مواد ساختگي

هـاي روايـي      البته تاريخ . انتقال است ] چگونگي[ ؤلف،مسائل مرتبط با اصالت م     يكي از 

گيرنـد و ايـن     اي عمدي يا غير عمدي در معرض تحريف قرار مي           در جريان انتقال به گونه    

تحريـف بـه عنـوان    . يا اصلاً قابل شناسايي نيـستند  شوند ها به ندرت شناسايي مي  تحريف

] در آن [ان داده شـود كـه       توانـد در داسـتان مـشهوري نـش        اي از انتقال نـاقص مـي        نتيجه

در نظـر داشـت امـامي       ) 945/ 334(معزالدوله حاكم آل بويه بعد از عزل خليفه مـستكفي           



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 34 - 33، شماره مسلسل 1387بهار و تابستان  ،نهم          سال 

 

 
 
 
 

235

ابوالحسن محمد بن يحيي، را به جاي عباسيان برگمارد و اين در حكم پايـان دادن                 زيدي،

در تكلمه همداني داستان براي نخستين بار به ايـن شـكل آمـده               .به خلافت عباسيان بود   

داستان چنـين   . اي توسط وزيرش صيمري منصرف گرديد       ست كه معزالدوله از چنين ايده     ا

  :است

خواست به ابوالحسن محمد بـن يحيـي زيـدي علـوي سـوگند              معزالدوله مي 

اگر به او   : ها از اين كار بازداشت    وفاداري ادا كند لكن صيمري او را با اين جمله         

. گردانندمي ها از تو روي بر    مينمردم خراسان و ديگر سرز     سوگند بيعت خوردي،  

ديليمان از او اطاعت و تو را رها خواهند كرد و دستور او را بر فرمان تـو مقـدم                    

ــت ــد داش ــد  . خواهن ــي برخوردارن ــت اله ــيان از حماي ــوم (عباس ــاس ق و بنوالعب

-شود، سپس بهبود مـي    هايي حكومتشان با ضعف رو به رو مي       زمان). ٌمنصورون

 شود، زيرا بنيانش اسـتوار    گرايد، اما دوباره نيرومند مي     مي گاهي به احتضار  . يابد

  ٢٧.دار است و ساختارش ريشه

رسـد، بايـد بـه خـاطر        اعتبار اين داستان كه در نگاه اول متقاعد كننـده بـه نظـر مـي               

ابوالحسن محمـد پـيش تـر در        . ناسازگاري سالشمارانه به طور جدي مورد ترديد قرار گيرد        

 يعني پيش از اين كه امكان       ،قبل از فتح بغداد به دست معزالدوله       يعني نه سال     936/ 325

  .گذشته بود  در،به كار گماري او توسط معزالدوله فراهم گردد

 ابن اثير كه در حدود يك قرن پس         الكامل في التاريخ  همين رويداد با اندكي تفاوت در       

ايـت داسـتان انتخـاب      بـراي رو  [هايي كه ابن اثير        واژه ٢٨.از تكلمه نوشته شده، آمده است     

بـا  » يكـي از افـراد مـورد اعتمـاد        «] نويـسد مـي [او به جاي صيمري     . متفاوت است ] كرده

تفاوت مهم تر روايت ابن     ]. و او را از اين كار بازداشت      [معزالدوله در اين مورد صحبت كرد       

لـدين  معزالدوله قصد انتصاب معزا   ،  اثير با  گفته همداني در اين است كه در روايت ابن اثير            

انتخـاب ايـن فـاطمي از لحـاظ     . باالله فـاطمي را داشـته اسـت و نـه ابوالحـسن محمـد را          
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رسد، زيرا معزالدين باالله در     تر به نظر مي   سالشماري حتي از گماردن شخص زيدي نادرست      

 يعني هفت سال بعـد از ايـن داسـتان و در سـرزمين دور دسـت افريقيـه                    953/ 341سال  

/ 358 به مـصر ـ كـه در سـال     973 / 362او تا سال . رسيدبه قدرت ) شمال غرب آفريقا(

  . توسط فاطميان فتح شد ـ نيامد969

و ] واقعيـت [تواند دليلي باشد بر اين كه داستان براي پنهان كـردن            همه اين موارد مي   

يا منبعي كه از آن نقـل كـرده         (شايد همداني   . تفسيري تاريخي جعل شده است    ] در شكل [

يان شيعي با خليفه عباسي متعجـب       هنگي همكاري و همزيستي بوي    از چرايي و چگو   ) است

همين داستان را بعدها ابن اثير ـ كه معلـوم نيـست بـه چـه  دليلـي بـه جـاي         . شده بودند

  ٢٩.ابوالحسن محمد يمني، نام معزالدين باالله فاطمي را آورده ـ روايت كرده است

هـاي پـيش از فـتح بغـداد           هاي اين داستان را در سـال      توان سرچشمه با اين حال، مي   

كند، اما ارزش دارد كه در ايـن        مسكويه اين داستان يا مشابه آن را نقل نمي        . ردگيري كرد 

اين كتاب كه چهارمين بخش     . بنگريم) از مؤلفي ناشناخته   (العيون و الحدائق  باره در كتاب    

- و دقيـق   هاي سده چهارم اسـت    ترين منابع براي آغازين سال      مانده در شمار مهم     آن باقي 

در اين كتاب عزل خليفه از چـشم انـداز          . ترين توصيف را در عزل مستكفي به آن مديونيم        

-باره اين فـرد مـي      تنها چيزي كه در   . ناظري ويژه به نام ابوالفهم دهكه روايت شده است        

 روشن است كه چون وي در دربـار        . حاجب بود  ،دانيم اين است كه در زمان خلافت راضي       

اشـاره  » الـديلمي « ه بود، به معزالدوله به طور اهانت آميزي بـا عبـارت           خليفه استخدام شد  

در غوغايي كه در پي عزل خشونت آميز خليفه به پاخاست، دهكه از قصر گريخـت و                 . كند

بـاره آينـده     جا ابوالفضل هاشمي پيش نماز سامرا را ديد و بـا او در            در آن . بر قايقي نشست  

 ذكـر   العيـون ناً به عنوان روايتي تاريخي در كتـاب         وگو عي   اين گفت . وگو كرد   خلافت گفت 

  :اندشده و همين مطلب را ابن اثير و همداني آورده

ما در قايق همه راه را به سمت پل پيموديم در حالي كـه مـن كـاملاً مطمـئن      

مصمم به جـايگزيني    ) بوييان= القوم(بودم كه خليفه كشته خواهد شد و اين مردم          
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آنان يك علوي را بـه      : بنابراين به ابوالفضل گفتم   . هستندعباسيان با غير عباسيان     

اساسي براي اين گمان تو وجود نـدارد        : اما او جواب داد   . خلافت برخواهند داشت  

: پرسيدم از كجا مي داني؟ گفت . و يك عباسي و نه كسي ديگر خليفه خواهد بود         

  ٣٠.من ديروز از قصد آنها باخبر شدم

ت وگو به عنوان الگويي براي داستاني كه همـداني و           رسد كه اين گف   چنين به نظر مي   

وگـوي بـين دو       در هر دو مـورد گفـت      . اند مورد استفاده قرار گرفته است       ابن اثير نقل كرده   

بـاره   درباري به يك داستان ساختگي مورد بحث بين معزالدولـه و يكـي از درباريـانش در                

  ٣١.برگماري يك غير عباسي به خلافت تبديل شده است

ما از بحث در    . اي به منابع روايي وارد شده است        زرگي از مواد داستاني و افسانه     بخش ب 

هاي داستاني او در    گرچه نوشته . آگاهيم) 1008/ 389.م(مورد مقامات بديع الزمان همداني      

 اما مواد داسـتاني پـر مايـه در يـك چـارچوب              ٣٢.هاي اوليه ادبيات عربي فراگير نشد     دوره

-اي از آن مـي    نمونه.  با اشخاص و حوادث تاريخي مرتبط گرديد       يعني،  تاريخي ريخته شد  

در اين جا داستاني دربـاره  .  ديده شود410 ابن اثير ذيل حوادث  الكامل في التاريخ  تواند در   

بـازي عـده اي از بزرگـان          اقتدار ابوالفضل عبدالواحد تميمي نقل شده كه با زيركي و زبان          

ز سجع استفاده كرده و بنابر اين نشان دهنده برخي آرايه           داستان گاه ا  . در كرد   بغداد را دربه  

هايي است كه پـيش از آن   كار رفته در آن شبيه مقامه و داستان هاي ادبي است و سبك به     

ادبيات عربي در آغاز پر از چنين داستان هاي عجيـب و            . نيز در ادبيات عربي سابقه داشت     

. بـود   ر فرايند انتقال دچـار تغييـر شـده        شان د   هايي كه چارچوب تاريخي     داستان. غريب بود 

آسـاني قابـل تـشخيص        هاي روايي راه يافته و هميشه بـه         ها به تاريخ    برخي از اين داستان   

  ٣٣.نيستند

شك مشهورترين حاكمـان آل بويـه اسـت، بـه طـور               حاكمي مانند عضدالدوله، كه بي    

لدوله، باري شـيفته    كند كه عضدا  رودراوري روايت مي  . هايي بود   طبيعي آماج چنين داستان   

داشـت    مشغولي او را از پرداختن به امور كـشوري بـاز مـي              چون اين دل  . كنيزكي شده بود  
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رودراوري خودش در اعتبار اين داستان دچار ترديده شده         . دستور داد دخترك را غرق كنند     

  :شودو متذكر مي

] ذاك ـ[من اين داستان را به همين گونه كه در اين جا نقل كردم، در تـاريخي                 

بـاره افـراد     اين داستان مكرر و در    . يافتم،  كه در حال گزيده نويسي از آن هستم       

  ٣٤.فقط خداوند از درستي آن آگاه است. مرتبه گوناگوني نقل شده است بلند

هايي اصل حقيقت و حتي واقعيت وجـود دارد، گرچـه            شكي نيست كه در چنين داستان     

 مطالعه كاملاً ابداعي و تازه در مورد ساختار         .قالب آنها ممكن است هميشه اعتماد را نشايد       

توانـد بـه    اي مي اجتماعي آل بويه نمونه درخشاني است در اين كه چگونه اين مواد افسانه            

  ٣٥.منظورهاي تاريخي مورد استفاده واقع شود

  

  آثار باقيه 

طـور كـه در       همـان . در بالا از مشكلات پژوهشگر در استفاده از منابع روايي بحث شد           

ويـژه،    انـد و بـه      د كتاب مسكويه نشان داده شد، اين منابع هميشه با محدوديت مواجه           مور

همچنين مـشكلاتي وجـود     ] در اين منابع  . [گرا از وقايع تاريخي هستند      داراي ديدي ذهني  

هـايي كـه       تحريف ،پيوسته از قبيل نامعلوم بودن راوي اصلي         هم   هاي به   دارد كه از جريان   

دهد و پيوند دادن مواد داستاني و ساختگي به چهره ها و حوادث                مي در جريان انتقال روي   

  .سازم اكنون بحث را به سه دسته از آثار باقيه معطوف مي. شود تاريخي ناشي مي
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  آثار باقيه انتزاعي .]1[

از ،  هاي زبـاني و فرهنگـي تـداوم يافتـه           مانده انتزاعي، يعني نهادها و ويژگي       آثار باقي 

  هاي اوليه اسلامي برخوردارند؛ زيرا اين دسـته از منـابع بـه              اي تاريخ سده  اهميتي نسبي بر  

يك . ندرت روشن و آشكار است ارزش كمي دارند           دستي، كه به    ويژه براي چنين دوره دور    

هـاي    مثال از دوران اوليه اسلامي كه مسأله اي مجادله آميز هم بوده اين است كه آيا واژه                

انـد يـا      داراي ريـشه فارسـي    ) ي دايره اداري يا گروه سـازماني      به معنا (» ديوان«و  » وزير«

تواند به مشخص شـدن ميـزان         تصميم گرفتن در مورد اين سوال مي      . منشايي عربي دارند  

) توان ترديد كرد  كه به طور كلي در آن نمي      (سالاري  اسلامي      نفوذ زبان فارسي  بر ديوان     

  ٣٦.كمك كند

  

  آثار باقيه شيئي.]2[

ها و غيـره      ها و سكه    باقيه شيئي، بقاياي باستان شناسي، آثار تاريخي، كتيبه         گروه آثار   

هاي ميانـه اسـلامي از اهميـت بيـشتري          ها براي دوره    از اين ميان، سكه   . شود  را شامل مي  

اي مثـل تـاريخ سـكه شناسـي ري در دوره آل بويـه از       با اين كه كارهاي تازه   . برخوردارند

 چهـاردهم /]  هـشتم [درباره تـاريخ سلـسله سـربدار در قـرن         اسميت  . ام.  يا اثر جي   ٣٧ميلز

امـا  . سكه شناسي اسلامي هنوز در دوران طفوليت خود به سر مي برد           ،   انجام شده  ٣٨ايران،

اي اسـت كـه بـه اسـتفاده     وضع به گونه در حال حاضر، خوشبختانه در مورد دوره آل بويه،   

 دينارهـا و    ٣٩.مانـده قـادريم      منظم از مواد سـكه شناسـي فراوانـي كـه از آن زمـان بـاقي                

] ي عباسـي  [بويه بيشتر داراي مكان و زمان ضرب و همچنين نام خلفا              هاي دوره آل    درهم

بويـه در يـك اتحاديـه         كـم در نخـستين نـسل، امـراي آل           چون دست  .اند  بويه  و امراي آل  

 ـ               خانوادگي، مسن  ابراين ترين فرد خاندان را به عنوان رهبر يا بالاترين قـدرت پذيرفتنـد، بن

معزالدولـه اولـين فرمـانرواي بـويي     . ضرب نام چند امير بويي بر يك سكه نامعمول نيست        

بغداد، علاوه بر نام خود و خليفه، نام برادر بزرگتر خود، ركن الدوله را بر سـكه خـود نقـش          

بويه نه تنها به ما درباره مكان و زمان حاكمـاني كـه مـستقلاً حكومـت                   هاي آل   سكه. كرد



 
 
 
  
 

  

  

  

  هاي خصوصي، مكاتبات رسمينامه

 

 
 
 
 

240

دقت مورد مطالعـه      دهند و اگر به     هايي مي   هاي آنها نيز آگاهي      بلكه در مورد عنوان    اند،  كرده

بنابراين . توانند براي پيگيري حوادث تاريخي  استفاده شوند         و بازخواني قرار گيرند حتي مي     

 و بـه هنگـامي كـه عـضدالدوله اقـدام بـه              974/ 364هاي سياسـي در عـراق در          آشفتگي

عضدالدوله در اين حمله و قبل      . شود  ها مستند مي     كرد با سكه   ن لشكركشي به بغداد   ينخست

، بغداد را تـرك كنـد     ) ركن الدوله و رهبر خاندان    ] پدر خود [به دستور   ( كه مجبور شود    از آن 

  .پسر عمويش عزالدوله را عزل كرده بود

ركن الدوله، عضدالدوله،   ). 1:(هاي  هاي ضرب شده بغداد در همين سال داراي نام         سكه

 الطائع بـه  .  3ركن الدوله، عضدالدوله و خليفه جديد الطائع و         ). 2(لدوله و خليفه المطيع؛   عزا

امير (سري عناوين سلطنتي مانند اميرالامرا   ها ما را از رواج يك اين سكه٤٠.تنهايي هستند 

 از سوي خليفـه بـه عنـوان         936/] 324[اين واژه در ابتدا و به سال         .سازند  آگاه مي ) اميران

هاي امراي ايالتي كوچك همچون       يازي ويژه و عالي اعطا شد، اما يك قرن بعد بر سكه           امت

  ٤١.عمان ظاهر گرديد

  

  آثار باقيه نوشتاري.]3[

اين دسته به واسطه نوع و محتوا از بيشترين گوناگوني برخوردارند و آثـار ادبـي ماننـد                  

 خـصوصي و  ( الي روزانـه  شوند كه نشان دهنده روابط م       ها و ديگر اسنادي را شامل مي        نامه

در اين جاست كه تمايز بين منابع روايي و آثار باقيه دچار آميختگي و              . انديك دوره ) ديواني

شـد شـكوه او را جاويـدان        آيا شـعري كـه در وصـف حـاكمي سـروده مـي             . شود  ابهام مي 

د هاي عالي هستن    هاي ميانه اسلامي كه داراي آرايه       ساخت؟ آيا بسياري از رسايل دوره       نمي

اند؟ بنابراين آيا اين متـون        هاي نامه نگاشته نشده     براي گردآوري و حفظ شدن در مجموعه      

و بايـد بـه آن توجـه        ] مسلماً اين طور است   [هاي منابع روايي نيستند؟       حاوي برخي ويژگي  

  نگارش ،منظور ثبت در تاريخ     اما با اين همه بايد متذكر شد كه اين متون اصولاً به           . داشت

بودن به تاريخ زمان خودشـان اسـت          ترين وظيفه آنها در مربوط      لكه اولين و مهم   اند ب   نشده

ها كه براي حل بعضي از امور يا سرگرمي يا تعليم به كار رفته                سرايي  مانند بعضي از مديحه   
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  .اند و اين موضوع را بايد مغتنم شمرد

اشعار بيـانگر   . هندد نوشتاري را تشكيل مي      نخستين زيرگروه بزرگ آثار باقيه     ،آثار ادبي 

واسـطه اطلاعـات تـاريخي       سنت نيرومنـد سياسـي دوره اسـلامي هـستند و اغلـب و بـي               

اي است كه بـراي حـاكم         نمونه خوبي از اين موارد، منظومه     . سازند  ارزشمندي را آشكار مي   

گـر    سروده شده و او را به عنوان يك ايراني جلـوه          ) 879/ 265.م(صفاري، يعقوب بن ليث     

انگيزانـد   مي اين منظومه سندي است كه احساسات را بر . جنگدها مي   يه عرب ساخته كه عل  

نيز ) 965/ 354.م( در شعرهاي متنبّي ٤٢.كشد  و ماهيت ضد عرب صفاريان را به تصوير مي        

 ٤٣.شوددهم يافت مي  / هاي بيزانس با مسلمانان در قرن چهارم        جزئيات جالبي درباره جنگ   

بويـه     نيز توصيف روشني از زندگي بغـداد و دربـار آل           )1001/ 391.م(اثر ابن حجاج شاعر     

ابـومطهر ازدي   » حكايـه «نظيـري چـون       در زمينه ادبيات منثور، مقامات يا آثـار بـي         . دارد

شهر  بغداد را به تصوير      ) طفيلي(روزه يك سربار      كه زندگي  يك   ) يازدهم/ آغازسده پنجم (

  ٤٤.ن شهر را نشان مي دهدكشيده، چشم اندازهاي بسيار جالبي از فرهنگ روزانه آ

ها،   يعني نامه (اي  هاي مبادله  نوشته ،)ويژه و ديواني  ( دومين زيرگروه آثار باقيه نوشتاري    

ـ به  1 ٤٥ :اندمانده  اين مواد در اشكال گوناگون باقي     . گيرد  بر مي  را در ...) ها و   دستورها، پيام 

  .هاي نامه ـ در مجموعه3ـ در آثار ديگر؛ 2صورت اصلي؛ 

انـد   ها  در شكل اوليه خود باقي ماندهان اسلام شمار بسيار حيرت انگيزي از نامه      در جه 

كه اگر با مواد مشابه اندكي كه از اروپاي سدهاي ميانه در دست است مقايسه گردد، بسيار                 

  ٤٦.درخور توجه است

بخـش   هاي منظم ديتريچ و ديـم  با تلاش. اند اكثر اين اسناد بر پاپيروس ها حفظ شده

 چـاپ و دسـت يـافتني        ،هاي نواحي آلمـاني زبـان پيـرايش          از اين مواد از كتابخانه     بزرگي

  ٤٧.گرديد

 متنـوعي   ٤٨هاي ادبي عربي، و يا در منـابع         ها نيز از راه آثار ديگر و بيشتر در جنگ         نامه

هاي مربوط بـه آداب معاشـرت         هاي داستاني، كتاب    شمارهاي تاريخي، مجموعه    چون سال 

  ٤٩.اند شدهدرباري و غيره منتقل 
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بـه برخـي از     . مانده است    هاي نامه باقي    هاي اين دوره در قالب مجموعه       بيشترين نامه 

 بنـا بـه گفتـه كنـستبل         ٥٠.بويـه پيـشتر اشـاره شـد         هاي مربوط بـه دوره آل       اين مجموعه 

  ٥١.ـ ادبي3؛ـ آموزشي2ـ آرشيوي؛ 1:تواند به سه گروه تقسيم شود ها مي هاي نامه مجموعه

يـا  ) آرشـيو خـانوادگي   (وي آنهايي هستند كه براي اشخاص ديگـر         هاي آرشي   مجموعه

 هاي آموزشي بـراي ترسـيم و        مجموعه. اندگردآوري شده ) آرشيو ملي (براي مقاصد ديواني    

هاي واقعـي     اند و بنابراين ممكن است در كنار نامه         نگاري مورد استفاده بوده     تعليم هنر نامه  

هـايي هـستند كـه بـه        هاي ادبي، هم نامـه      عه مجمو ٥٢.هاي ساختگي نيز باشند     حاوي نامه 

كـه از راه    (هـاي آموزشـي كُتّـاب         هاي ادبي داراي ارزش بوده و در برابر نامه          خاطر ويژگي 

تفـاوت  . انـد   شـده   تري گردآوري مي   به قصد عمومي   ،)كرده اند   نگارش نامه امرار معاش مي    

  .ه چنين بشودهاي آموزشي و ادبي هميشه روشن نيست و اميدواريم ك بين مجموعه

هاي اساسي حرفه كاتـب بـوده    ها و الزام از آن جا كه بيان ظريف ادبي يكي از ضرورت 

با اين همه، در مورد     . پوشاني دارد   آموزشي و ادبي نيز هم    ] هاي  تمايز بين نامه  [است، معيار   

كـه مجموعـه بـراي     امكـان ايـن  . اي ادبي اسـت  اين باورم كه مجموعه مجموعه صابي بر  

چون   ها در منابعي    با اين حال تكرار اين نامه     .  مورد استفاده بوده، نيز وجود دارد      آموزش هم 

هاي ادبي و آموزشي عموم مردم مورد         كه بيشتر براي سرگرمي   ) ها  جنگ( هاي ادبي   گلچين

اي تمام عيـار از صـنعت منثـور ادب            به عنوان وسيله   )نامه(اند و برتري رساله       استفاده بوده 

هاي ادبـي   ها بيشتر به واسطه مزيت    دلايلي كافي باشند در اين كه اين نامه       تواند  عربي مي 

  .اند شدهشان خوانده و مطالعه مي

هاي ميانه اسلامي توسط مورخـان و بـراي وسـعت دادن بـه مطالعـه و                   هاي سده   نامه

بـاره ارزش     در بخـش بعـدي ايـن مقالـه در          ٥٣.گرفتـه اسـت     آگاهي مورد استفاده قرار مي    

  .هاي صابي بيشتر سخن خواهم گفتهتاريخي نام

  

  هاي صابيارزش تاريخي نامه

هـايي از      نامه و بخـش    430هاي حاضر صابي بيش از      با توجه به اين كه مجموعه نامه      
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طـور كلـي      باره ارزش تاريخي آنها به     نامه هاست، تقريباً رسيدن به يك نتيجه مطمئن در        

ام ـ و در  ها به چهار گروه تقسيم كرده ع آنها را براساس نو از اين رو نامه. غيرممكن است

مجالي كه اين مقاله دارد ـ فقط دومين و سومين گروه به طور مفـصل مـورد بحـث قـرار      

  :گيرندمي

انتصابات شـغلي، اعطـاي منـصب، اعطـاي القـاب           : هاهاي مربوط به مسئوليت   ـ نامه 1

 با زباني كاملاً رسـمي نگاشـته        اين اسناد ساختاري قانوني دارند و     . ها  افتخارآميز و عهدنامه  

  اند؛ شده

 كـه صـابي بـه اعـضاي خـانواده يـا دوسـتان فرسـتاده و بـه                    ،هاي خصوصي   ـ نامه 2

پرسش  ها مورد   هاي ادبي اين نامه     ممكن است ويژگي   .شود  موضوعاتي شخصي مربوط مي   

ر آينـده   توان پنداشت كه نويسنده آنها با در نظر گرفتن اين كه د             با اطمينان مي  . قرار گيرد 

ها را نوشته و اين الزاماتي را در هنگام نگارش بر نويـسنده تحميـل                 آن منتشر خواهند شد،  

  كرده و در نتيجه از ارزش آنها در نظر مورخان كاسته است؛

هاي خليفه، امراي آل بويه و وزيران آنها بـه حاكمـان            شامل نامه : هاي سياسي نامهـ  3

تـرين    ايـن گـروه بـزرگ     . يل سياسي روز بوده اسـت     ديگر يا بزرگان و آنچه مربوط به مسا       

گونه كه در پايين ديده خواهـد شـد، بـه             ارزش تاريخي اين اسناد، آن    .بخش مجموعه است  

هـاي سياسـي    برخـي از پيـام     .گردد  اند بر مي  نقش و كاركردي كه در فرايند سياسي داشته       

) آميز  هاي عتاب نامه(ت  ، معاتبا )ها  هاي مربوط به پيروزي   نامه(تحت عناويني چون فتوحات     

هاي در مواردي، گروه  . شوندبندي مي طبقه )هاي شفاعت آميز و وساطتي    نامه(و يا شَفعَات    

طور تـصادفي و بـدون         توانند به   شوند، اما گاه مي   شمارانه مرتب مي    برده در نظمي سال     نام

ه خطـاب بـه      ك ـ  برخي معاتبات و شـفعات    . (هيچ گونه نظم ظاهري در كنار هم قرار گيرند        

  ؛)ام هاي شخصي قرار دادهاند در رديف نامه بستگان و دوستان صادر شده

؛ در شـكل و محتـوا متفاوتنـد و          )تعزيه(دردي    و اظهار هم  ) تهنيه(هاي تبريك     ـ نامه 4

كه برخي از آنها شخـصي و         عنوان گروهي جداگانه در نظرگرفته شوند ولو اين         توانند به     مي

  .برخي ديگر رسمي هستند
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  هاي ادبي؟هاي واقعي يا رسالهنامه: هاي خصوصي نامه

هـاي     نامه   جداي از دايره   ،واسطه برخورداري از كيفيت ادبي      هاي مجموعه صابي به     نامه

  در. انـد   اند و حتي در آثار انتقادي ادبي مورد مطالعه و بحث قـرار گرفتـه                كتاّب ارزيابي شده  

 قالب محكم ادبي داشته و با اين ديد كه يك           ها يك   توان پذيرفت كه همه نامه      حقيقت مي 

هـاي شخـصي    به ويژه در ارتباط با نامـه      . اند  قطعه ظريف منثور را توليد كنند، نگاشته شده       

هايي كه مورد بهره مـورخ        بخش(آيا مندرجات نامه    : شويم  ناگزير به اين سوال رهنمون مي     

كـه هـدف سياسـي و         يـن ا ضرورتاً تحت تأثير انگيزه و هدف هنـري نبـوده اسـت؟           ) است

هـاي  هاي مربوط به اعمال و پيام سياسي مجموعه صابي ـ نامه  ديپلماتيك در وراي اسناد

 نهفته بوده تصوري منطقي است و اهـداف         -)مكاتبات سياسي  هاي اجرايي و  نامه(سياسي  

  .شخصي اولويت نداشته است

» هـاي واقعـي   مهنا«مانند  » هاي شخصي نامه«به عبارت ديگر، بايد مشخص گردد آيا        

هـايي ادبـي در نظـر         اند يا بايد به عنوان رسـاله        شامل و يا مربوط به حوادث زندگي واقعي       

بـراي  . هاي ادبي موجب شكل يافتن آن به صورت نامه شده اسـت           گرفته شوند كه تمرين   

گونه كه در اين جا تعريف شد،         هاي شخصي، آن    پرداختن به اين امر، تمايز نهادن بين نامه       

أرزي تعريف زيـر را از      . بسيار مهم است  ) هاي بين دوستان  نامه(هاي ادبي اخوانيات    هو نام 

  :اخوانيات به دست داده است

. شود و مكاتبه بين دو دوست استمشتق مي) دوستان(اين اصطلاح از اخوان   

هـا جـايگزيني بـراي دوسـت          نامـه . ها محبت عميق است     موضوع خاص اين نامه   

ر از دسـترس اسـت و بـا احـساس دوري از وطـن               كـه دو   غايب است، دوسـتي   

ايـن اظهـارات دوسـتانه      . كنـد   تابي مي   شود و نويسنده براي او بي       برانگيخته مي 

هـا    رسـاله . دهـد   هاي مربوط بـه مراسـم مختلـف را شـكل مـي              مبناي اصلي نامه  

برانگيخته وقايع فرعي زندگي روزانه از قبيل تبريك تولد يك پسر، به مناسبت             

  ٥٤.اه يك هديه، خوشامدگويي، دعوت و تسليت هستندازدواج، همر
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هاي دوستي فرمولـه    مايه  اخوانيات داراي ساختاري كاملاً ادبي هستند كه در آنها دست         

باره يك   هدف اصلي اخوانيات انتقال اطلاعات يا بحث كردن در        . يابد  شود و تكامل مي   مي

) تولد، ازدواج، بيماري و مـرگ     (واقعه يا عقيده نيست، بلكه ذكر برخي وقايع زندگي واقعي           

خود واقعه يا اطلاعات محـور نامـه نيـستند،          . شودها مي است كه صرفاً موجب انشاي نامه     

نظيـر  به ويژه در كتـاب هـايي        (مايه اصلي دوستي است كه به شكل ادبي خود            بلكه دست 

از  . است منتقل شده ) آسان كردن راه آموزش نامه نگاري      = السبيل الي تعلمّ الترسل     تسهيل

طور جدي به موضـوعات       زيرا به . هاي مجموعه صابي، از گروه اخوانيات، نيست        اين رو نامه  

زندگي واقعي مربوط است و از نشان دادن دوستي، كه مشخـصه اصـلي اخوانيـات اسـت،                  

اند   به تنهايي قانع كننده   ] در اين زمينه  [روند؛ براي مثال برخي از دلايلي كه          بسيار فراتر مي  

هـا و اخبـار نـاگواري         ها و تـوبيخ   هاي شخصي مجموعه، بيانگر سرزنش      ت كه نامه  اين اس 

  ٥٥.بندي شوندتوانند در گروه اخوانيات طبقه هستند كه نمي

چگـونگي   هاي شخصي، ماند كه تا چه اندازه كيفيت ادبي نامه هنوز اين سوأل باقي مي    

ايـن كـه صـابي      . دهـد   ر مـي  ها را تحت تأثير قرا      اين گونه نامه  ] منعكس در [زندگي واقعي   

بـا ديـد انتـشار دادن       ) حداقل آنهايي كه در مجموعه قرار دارنـد       ( هاي شخصي خود را     نامه

در برخي موارد ممكن است آنها را در        . ندرت مورد سؤال قرار گرفته است        تصنيف كرده، به  

 بحـث   براي دنبال نمودن اين قسمت از     . سازي براي انتشار اصلاح كرده باشد       جريان آماده 

  .هستيم» رساله ادبي«و » نامه واقعي«نيازمند مشخص كردن ميزان درهم آميختگي 

گـردد كـه      مـي   بـر  ٥٦كـاكولا . سـي . خود اين تمايز به دانـشمند كلاسـيك آر        ] تاريخ[

 ادبـي در   اي غيـر    نامه واقعي عبارت است از قطعه     «: ترين تعريفش به گونه زير است       كوتاه

مـشغولي     با اين تعريف اخوانيـات كـه دل        ٥٧.»هنري ادبي باره زندگي و رساله ادبي حاصل       

اش پرداختن ادبي به انگيزه دوستي است، آشكارا و به طور كامل رساله ادبي محسوب اصل

كار   هاي شخصي مجموعه صابي به      آساني براي نامه     تواند به   شود؛ اما چنين تعريفي نمي    مي

 ذوق ادبي تنظـيم       توسل جستن به   دقت براي   به] هاي صابي   نامه[بدون شك   . گرفته شود 
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تـوان گمـان    از طرفي نمـي   . اند  دست آورده   هاي رساله ادبي را به      اند و بنابراين ويژگي     شده

عنـوان    هايش را به   اي كه اين گونه نوشته شده بتواند تمام يا بخشي از ويژگي             كرد كه نامه  

 هـاي كلاسـيك يونـاني و      در بافت قابل مقايسه در مورد  نامـه        . يك نامه واقعي فرو گذارد    

اي نامناسب و ناسـودمند مـورد قـضاوت قـرار           ادبي مورد نظر به گونه    / تمايز واقعي ،  رومي

  :گرفته است

، زيـرا ايـن     ...تواند صـادق باشـد    اين تمايز آشكار در بسياري از موارد نمي       

ادبيات نامـه از ميـزان كـار ادبـي فـرد            . گردد  مسأله فقط به قصد نويسنده بر مي      

تواننـد  سـختي مـي     بسياري از نويـسندگان در زمـان تـصنيف بـه           .شود  يناشي م 

هـاي بـازيليوس،      براي نمونـه نامـه     هاي ادبي را كنار بگذارند؛      كارگيري آرايه   به

هاي واقعي شخصي     سرشار از كاركرد نامه   ،  سينسيوس و  سيدونيوس آپوليناريس    

. ... انـد   شـته شـده   شـوند نگا    است اما در عين حال با اين ديد كه بعدها منتشر مي           

هـاي ادبـي بـراي قـدما          هاي كاملاً ويژه و نامه      هاي نامه   تفاوت عمومي بين گونه   

   ٥٨ .ناشناخته بود

  اينك وجه مشترك صابي با مخاطبانش اين بود كه وي آموزش ادبـي جـامعي را فـرا                 

ن همچنـي . گرفته بود و بنابراين دانسته يا ندانسته به اصول شيوه و فرم ادبي توجه داشـت               

هـا مـسئول    او سال . كرد  تمايز بين نامه واقعي و رساله ادبي براي صابي غيرعادي جلوه مي           

 آن مفهـومي در      افزون بر . نگاشت  اي بسيار بديع مي     گونه  ها را به    مكاتبات سياسي بود و آن    

نويسان در رسـاله معـروف او وجـود            هاي شعرا و رساله     هاي مشهور پرهيزگاري    باره ويژگي 

ها ست و  در نامه» زندگي واقعي «و » صنايع ادبي«ن شايد برآمده از برخورد بين ندارد و اي

  .او بيشتر كوشيده است استانداردهاي مشخص ادبي را در نامه رعايت كند

تفاوت مهم بين شعر و رساله ادبي اين است كه شـعر داراي ابهـام اسـت و معنـا را در                      

بي از محدوديت هاي شعر كاملاً آزاد است و كند اما ظاهر نيست، اما رساله اد     خود جمع مي  

  :در آن برتري دارد )وضوح معنا(بيان روشن 
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در كلماتي كه    )معنا( خوب كسي است كه ايده فكريش     ) مترسل(رساله نويس 

هاي مورد    گيرد روشن باشد و در هنگام گوش كردن به او، معناي واژه           كار مي    به

د شعري است كه كاملاً مـبهم اسـت و          ليكن شعر ارزشمن   فهميم؛  اش را مي    استفاده

نثـر  ... معناي آن بعد از انديشه زياد و گذشت زمان بر انسان آشـكار مـي شـود                

وقتـي كـه    . براي همه افراد از برگزيده و رعيت گرفته تا كند ذهن روشـن اسـت              

درك يك مطلب آسان باشد هم لذت بخش است و هم نويسنده آن هوشمند تلقي               

   ٥٩.خواهد شد

هاي خـصوصي در مجموعـه صـابي بـه            توان نتيجه گرفت كه نامه      صه مي به طور خلا  

هاي خاص ادبي را استواري بخـشند، امـا ايـن           اند كه ملاك    اي تأليف شده    دقت و به گونه   

هاي رساله ادبي و    ويژگيتقريباً  . افتدشيوه مندي در گستره محتواي نامه واقعي اتفاق نمي        

مانـد ايـن      سوألي كه بـاقي مـي     . ميخته شده است  هم آ   به] مجموعه[نامه واقعي در سراسر     

كم جزئيـات خاصـي را ـ كـه خيلـي شخـصي        نويسي چون صابي دست است كه آيا رساله

 محتمل هايي كه پيش بيني انتشار آنها را داشته، حذف كرده است؟ غيردانسته ـ از نامه  مي

 عامه مردم آشـكار     رسد كه صابي دروني ترين افكار خود را براي قشر وسيعي از           به نظر مي  

هـاي  تواند پس از مطالعه شماري از نامـه       تر به اين پرسش مي    پاسخ قانع كننده  . كرده باشد 

بردارنـده مـواد زنـدگي       خصوصي مجموعه و سنجش دقيق با ساير منابع آن دوره كـه در            

  .ي است به دست داده شودااي يا خودنوشت نامه نامه

  

  هاي سياسينامهارزش تاريخي 

هايي كه توسـط نماينـدگان سياسـي بـراي حاكمـان و                ديپلماتيك، يعني نامه   هاينامه

گر   پژوهش. هاي مجموعه صابي است     ترين گروه نامه    شدند، بزرگ اده مي تمردان فرس   دولت

واسطه به  ها اسنادي تاريخي هستند كه به دليل نزديكي بي        تواند تصور كند كه اين نامه       مي

حقيقـت    امـا در  . انـد   نند، ذاتـاً داراي ارزشـي برجـسته       توانند وصف ك    حوادث سياسي كه مي   
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هـاي    تواننـد بـا آرشـيوها يـا مجموعـه           هاي ميانه اسـلامي نمـي       هاي ديپلماتيك سده    پيام

هاي سياسي عصر صابي ابزار دربرگيرنده        آشكار است كه پيام   . هاي جديد برابري كنند     سده

-شـمار مـي     امه يا آداب سياسي به    يا منتقل كننده اطلاعات نبودند، بلكه بخشي از مقاوله ن         

  .رفتند

هاي آغـازين عـصر ميانـه اسـلامي نـاقص           دانش ما از ديپلماسي و آداب سياسي دوره       

شد هيـأت هـاي سياسـي سـخن          شمارهاي تاريخي مكرر از آمد و        با اين كه سال    ٦٠.است

  ٦١.رانند، اطلاعات اضافي يا واقعي در آنها كم استمي

هـا تـا دوره تـاريخ اسـلامي از نـوعي              از آغازين سـال   رسد سفيران سياسي      نظر مي   به

اي   هاي گـسترده    هاي ميانه اسلامي سازمان      در دوره  ٦٢.مصونيت سياسي برخوردار بوده اند    

شـمارها يـا      هاي كبرا يا نهادهاي مشابه در سال      از سفارت . نظير سفارت كبرا وجود نداشت    

در : از ديـدگاه تطبيقـي    . (اسـت ديگر منابع و از جمله در مجموعه نامه صابي ذكري نشده            

 ايـن بـدان   ٦٣).كنيم با نمايندگان سياسي دايم برخورد مي .م1455  سال تاريخ اروپا فقط در   

اگـر سـخن    . هـاي يكـديگر نداشـتند       معنا نيست كه حاكمان نمايندگاني دايمي در پايتخت       

 وجـود   و گماشـتگاني  ) چشم ها : عيون(هايي پيچيده از جاسوسان       منابع را باور كنيم شبكه    

اش فراتر از يـك       اين مركز خبررساني در ديوان بريد متمركز بود؛ ديواني كه وظيفه          . داشت

   ٦٤.اداره پست به مفهوم امروزي آن بود

 براي نمايندگي امور و منافع      -هايي كوتاه   كم براي دوره     دست -جداي از اين، اشخاصي   

 بنابراين مـا از طريـق       .شدندشهرهاي خارجي فرستاده مي   به  برخي حاكمان به طور موقت      

 در همان زماني كه عزالدوله ،توانيم بفهميم كه او امور خاصي را براي عضدالدولهصابي مي

توانيم دقيقاً آنچـه را او بـراي          سوگمندانه نمي . كرده است راند، اداره مي  در بغداد فرمان مي   

  .يابيم داده است دراين امير بويي انجام مي

 شـده   هايي است كه به مأموران داده مي        ه صابي شامل نامه   هاي سياسي در مجموع   پيام

ويـژه در مأموريـت       هـا بـه     از اين نظر مايلم به نقشي كه پيـام        . تا به ديگر حاكمان برسانند    

دهـد ارزش تـاريخي ايـن اسـناد را            اند اشاره كنم؛ زيرا اين امر اجازه مـي          سياسي ايفا كرده  
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سلامي در ايـن زمينـه پـژوهش كمـي صـورت            هاي ا   جا كه در سرزمين     از آن . برآورد كنيم 

هـاي سياسـي و     كـاركرد پيـام   . گرفته، مراجعه به تاريخ اروپا در همين دوره سودمند اسـت          

  :هاي ميانه را كيولر چنين توصيف كرده است حاملان آنها در سده

اين كه فرض كنيم وظيفه پيام رسـان، ماننـد پـستچي امـروزي، كـار سـاده                  

ويژه در مورد افرادي كه        به ،بدون شك اغلب  . يعي است تحويل دادن نامه بوده طب    

-پيك اتفاقي بودند و كساني كه كارشان مسافرت بود و نامه به آنها سپرده مـي               

هـاي ميانـه هماننـد        رسانان سـده  افتاد كه  نامه   اما بسيار اتفاق مي   . شد، چنين بود  

 . عمل كنند  دوره هاي باستان بيش از يك پيام رسان عادي بوده و به عنوان سفير             

هاي سري يا اخباري كه تحريـر شـان خطـر داشـت را بـه طـور                    آنها نه تنها پيام   

اصـطلاح  . كردند، بلكه بر متن و پيام خود نامه نيز مسلط بودنـد           شفاهي ابلاغ مي  

Uncius  ] در منابع حقوقي سده سيزدهم ميلادي عمدتاً برابـر بـا           ] سفير واتيكان

شـده كـه جـاي       ازو به نامه رساني اطلاق مي      پيام رسان بوده است و بنا به گفته       

او درست همانند يك صاحب سـر و سـخنگوي فرسـتنده            . گرفته است نامه را مي  

   ٦٥.نمودكرد و عين مطالب نامه را قرائت مينامه عمل مي

  :كنستبل نيز مي نويسد

نگاري در هم ادغام و فنـي بـه وجـود             هنر سخنراني در جمع مردم و فن نامه       

پيام رسانان قرون ميانـه عمومـاً سـفيراني    .  به آن ديپلماسي گفته شد    آمد كه بعداً  

هـا را بـه طـور         ها دستورهاي سياسي داشته و بيشتر آن        اند كه علاوه بر نامه      بوده

   ٦٦.اند كردهشفاهي ابلاغ مي

جزئيات . هاي سياسي تأكيد دارند     ها بر نقش برجسته نمايندگان در مأموريت        اين عبارت 

 ـ  85(هـاي پـاپ گريگـوري هفـتم      موري بـر روي نامـه  . اي كه توسط آ عهبيشتر در مطال

كـه بلنـد    (هاي سياسي     او نشان داده است كه شرح پيام      . شود  يافت مي  انجام شده، ) 1073
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عبارت ديگر، مـذاكرات سياسـي        به. بيشتر از يك ماده قرارداد سياسي نبود      ) شد  خوانده مي 

گاهي نماينـدگان  . گشت يد ـ شفاهي منتقل مي گرد كه مطرح ـ و بعد مأموريت تكميل مي 

گرديدنـد، زيـرا فرسـتنده، و در ايـن مـورد پـاپ                سياسي  بدون داشتن نامـه رهـسپار مـي         

-موري مـي  . دانست كه به افتخار كسي نامه صادر كند         گريگوري، آشكارا وظيفه خود نمي    

  :نويسد

سانان اعزامي بدون   ر  آن موقع برخي عبارات و ارجاعات براي پيشنهاد كردن توسط پيام          

شدند و اگر اين افراد نامـه هـم داشـتند آن نامـه                دست تعيين مي    هاي دور   نامه به مسافت  

  ٦٧.كردرسان نقش كمتري ايفا مي از تاييد خود پيام احتمالاً

  پـژوهش انـدكي انجـام      ،هاي ميانه اسـلامي     گونه كه در بالا گذشت، درباره سده        همان

خوريم مي هاي سياسي بر    ها از مأموريت    يخي به برخي وصف    اما در منابع تار    ٦٨.يافته است 

فضلان، كه از سـوي       سفرنامه ابن . كند  هاي ويژه آگاه مي     كه ما را از نقش نامه در مأموريت       

تـرين    با هيأتي به سوي بلغارهاي ولگا فرستاده شد، شايد در بر دارنده روشن            ] مقتدر[خليفه

  :گويد فضلان مي ابن. وصف باشد

] حـاكم بلغارهـا   [نـزد او    ] 922 مه   12 [310روز يك شنبه دوازدهم محرم      

شـنبه تـا      از يك . تا كشور او هفتاد روز بود     ] گرگانج[فاصله از جرجانيه  . رسيديم

چهارشنبه در چادرهايي كه برايمان نصب شده بود اقامت كـرديم تـا ايـن كـه او                  

شـنبه    روز پـنج  . گرد آورد زادگان، فرماندهان و بزرگان را براي خواندن نامه           شاه

كه همگي جمع شده بودند دو پرچم همراه خود را برافراشتيم و اسـب را بـا زيـن                   

گـاه    آن. بر تن او  نهـاديم     ] رنگ عباسيان [  سپس لباس سياه    . ارسالي، زين كرديم  

به ما اجازه داده نشده در هنگام خوانـدن         «: نامه خليفه را بيرون آورده به او گفتم       

او . بنابراين وي و بزرگان كشورش همگي بر پاي ايستادند        ! بنشينيم] خليفه[نامه  

. من شروع بـه خوانـدن اول نامـه نمـودم          . مردي فربه و بسيار سنگين وزن است      
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هنگامي كه به عبارت سلام بر تو و سپاس مر خداي را كه جز او خـدايي نيـست                   

اب سـلام را    او و همه حاضرين جو    . رسيدم گفتم جواب سلام اميرالمؤمنين را بده      

  .كرددادند و مترجم كلمه به كلمه براي ما ترجمه مي

را خواندم همگي طوري تكبير گفتنـد كـه زمـين بـه لـرزه               ] نامه[چون تمام   

. پس در حالي كه او ايستاده بود نامه حامد بن عبـاس، وزيـر، را خوانـدم       . درآمد

ريـيس حـرم    [او هنگام خواندن نامـه نـذيرالحرمي        . آن گاه از او خواستم بنشيند     

چون از خواندن نامه فراغت يافتم همراهـانش مقـدار زيـادي            . نشسته بود ] خليفه

  .درهم نثار او كردند

ها را از عطر و لباس و مرواريد ويـژه او و همـسرش بيـرون     پس از آن هديه  

يكي به ايشان عرضه داشتم تا از اين كـار فراغـت              آوردم و همچنان آنها را يكي     

. او را كه نزد وي نشسته بود در حضور مردم خلعت پوشاندم           گاه همسر     آن. يافتم

چون خلعت بـه تـن او پوشـاندم زنـان مقـداري             . رسم و عادت ايشان چنين است     

  ٦٩.سپس از آنجا رفتيم. درهم بر سر او پاشيدند

هـاي اوليـه    هاي سياسـي را در دوره       نامه  هاي مقاوله   اين متن جالب برخي از پيچيدگي     

نامه (در يك مجلس چندين نامه به ترتيب سلسله مراتب مشخص           . دهد  اسلامي نشان مي  

در مجموعه صـابي نيـز      . شدبا صداي بلند خوانده مي    ) خليفه، وزير و سرپرست حرم خليفه     

هاي متعدد يعني از سـوي اميـر بـويي و وزيـرش اعـزام                 چند نمونه از مأموراني كه با نامه      

فضلان با صداي   نامه در مجلس توسط ابن    جا كه هر سه        از آن  ٧٠.خورد  اند به چشم مي     شده

هـا چيـزي بيـشتر از درودهـا و برخـي              رسـد كـه آن نامـه        بلند خوانده شده، به نظـر نمـي       

اين   اشاره بيشتري به،فضلان در هر صورت در كتاب ابن. اند هاي كلي را در برداشته   عبارت

هاي سياسـي،     سوگمندانه هيچ گزارش ديگري هم در خصوص اين پيام        . ها نشده است    نامه

بعـلاوه  . اند، در دست نيست     هايي بوده   اند و شامل چه چيز      اين كه در چه زماني نوشته شده      
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  ٧١. به بلغار غير آشكار مانده و تاكنون مورد بحث قرار نگرفته است هدف كلي اين هيأت

افزون بر گزارش ابن فضلان، توصيف مفصلي از هيأت اعزامي بيزانس بـه دربـار معـز                

 در ايـن مـورد   ٧٢.در قـاهره در دسـت اسـت   ) 975  ـ953]/365- 342  ح([مي خليفه فـاط 

توان پنداشت    مي. اي از امپراتور بيزانس خواند كه سپس به خليفه داده شد            نماينده ابتدا نامه  

كه مذاكراتي كه پس از قرائت نامه دنبال شده از جزئيات بيـشتري نـسبت بـه خـود نامـه                     

  .ا نتايج مباحثات مكتوب شده است يا نه، آگاه نيستيماز اين كه آي. برخوردار بوده است

هاي سياسي از تـشريفات سياسـي جـدا بـوده               آيد كه پيام  مي از اين دو نمونه، چنين بر     

 نامه  -يعني هيأت اعزامي بيزانس به مصر      ويژه در دومين مورد،       به -رسد  نظر مي    به. است

شـده كـه    ر رفته و حاوي چيزي نمي     اي براي مذاكرات گسترده به كا     فقط به عنوان مقدمه   

  .نگاشتن آن ضرورت داشته باشد

در عين حـال  . توانيم با احتياط تمام بيان كنيماينها نتايجي هستند كه تا اين لحظه مي      

) اوليـه (جـا كـه كـاركرد         از آن  .شـوند   هاي صابي است تأييـد مـي        آنها با موادي كه در نامه     

هاي مشخصي از اطلاعات نيست، شايد تنها       عهانتقال قط  هاي سياسي مجموعه صابي،     پيام

-هايي كه در ذيـل مـي      نمونه .طور شفاهي بوده است      انتقال پيام به     قابل اعتمادترين شيوه  

  ٧٣.شوند فراواني در مجموعه صابي يافت مي  آيند به

دانست    كه مي  -طور شفاهي به اطلاع قاضي      نكاتي را به  ] وزير ابن بقيه  [من  

را بـا       رسـاندم و او آن     -انديشيم   در اين موضوع چگونه مي     من و امير عزالدوله   

ان . جزئياتي كه طرحش در اين جا ضـرورتي نـدارد، بـه اطـلاع خواهـد رسـاند                 

  ٧٤.شاءاالله

حسين الجواهري ـ خداونـد بـه او     بن با تحويل نامه، كار را به ابوالحسن علي

 ـ ــ  ] عزالدولـه [به دليل وفاداري، پرهيزگاري و مـوقعيتش نـزد اميـر    .عزت دهد 

خداونـــد مـــستدامش دارد و مـــوقعيتش را متعـــالي ســـازد ـ واگـــذاردم و    

ترين معتمدان خود را با او شريك سـاختم و بـه              اسفار يكي از نزديك     بن  شيرذيل
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   ٧٥ .گفتم] شفاهي[ دوي آنها آنچه را بايد تحويل دهند و بگويند  هر

 را بايـد در توصـيف       چـه   خواند به او دادم و آن     هاي خودم را كه بايد مي     نامه

اي توضيح دهد كه      گونه  كرد به او گفتم و از او خواستم به          دقيق موقعيت بيان مي   

تـر    ام، وخـيم    بفهمد كه موقعيـت از آن چـه مـن توصـيف كـرده             ] مؤيدالدوله[او  

شما ـ خداوند تأييدتان كند ـ بايد   . ون استعاي از بيان آن مل اين خلاصه ٧٦.است

هـايي بدهيـد كـه     هـا و شـرح   توضـيح . ه امير توضيح دهيدجزئيات را ب اي گونه  به

او را با خشمي كـه مـا        . طور كه ما در آن هستيم بر او مجسم كند           موقعيت را آن  

جا كـه بـه    كنيم برآشوب تا او ـ خداوند عزتش را مستدام دارد ـ تا آن   تحمل مي

   ٧٧ .گذارد خود را با وضعيت مطابق سازد او مربوط است و بر او تأثير مي

شناسيم كه بدون نامـه اعـزام مـي شـدند ايـن كـار                 هايي از سفيراني را مي      حتي نمونه 

عزالدولـه بـه پـسر    . شـد  عنوان يك تحقير يا براي درنظر نگرفتن احترامـات انجـام مـي       به

  : نگارد عمويش عضدالدوله مي

آورد و فقـط    ] سـفير عـضدالدوله   [يزدافيـروز     من از پيام زيبايي كه فـذاربن      

   ٧٨ .همراه نداشت مضطرب شدم اي به لمه بود و هيچ نامهشامل چند ك

هـاي سياسـي       مركز ثقل مـذاكرات سياسـي بـوده و پيـام           - و نه نامه   -بنابراين مأمور   

 در مقايـسه بـا كـساني كـه فقـط      -مـأموران . كـرده اسـت    عنوان نوعي مقدمه عمل مي      به

اي   نمونه. شدند   مي  بنا به هدف و اهميت مأموريت بادقت بيشتري انتخاب         -چي بودند   پست

  :آيد از آن در بخشي از يك نامه در ذيل مي

بدين دليل، سرور ما، امير عزالدوله ـ خداوند بر عمرش بيفزايد ـ شريف ابـو    

يكـسان   احمد حسين بن موسي ـ عزتش مستدام باد ـ را كه براي هر دوگـروه بـه    

اسـت وي   مـشهور   . كنـد، برگزيـد     معتبر است و اعتماد هر دو گروه را جلب مـي          

او بـراي خـوبي و      . كنـد   درستي راهنمايي مـي     سفيري خوب و شفيعي است كه به      
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ايـن امـر پـس از آن كـه          . آميـزد   هم مي   كوشد و احترام و دانش را به        درستي مي 

سرور مـن، اميـر عزالدولـه ـ خداونـد شـكوهش را نگـه دارد ـ او را در حالـت          

بازماندگان يـك بيمـاري و بـراي    تكليفي قرار داده بود اتفاق افتاد، زيرا او از        بي

ابوسهل عيسي بن فـضل رواقـي ـ    ] به جاي[قرار بود او را . نشين بود مدتي خانه

روزها گذشت تا اين كه او بهبود يافت، بـر پـاي   . خداوند حفظش كند ـ بفرستند 

در عين حال ضروري بود كـه ابوسـهل بـه دربـار             . ايستاد و توانست مأمور شود    

 ـ خداونـد شـكوهش را مـستدام دارد ـ اعـزام گـردد تـا         سرورم امير فخرالدوله

   ٧٩.پيشرفت مكاتبات مربوط به روابط تكميل شود

دسـت داده شـد، ظـاهراً ايـن           هاي تاريخي بـه     هايي كه از منابع و نامه       با توجه به مثال   

هـا ضـرورتاً بخـشي از         اين نامـه  . هاي سياسي داراي ارزش استنادي محدودي هستند        پيام

هميـشه  . شـد   و براي او خوانده مـي     ) گيرنده(ي نبود بلكه در دربار مخاطب       مأموريت سياس 

عنـوان    ها وجود نداشت بلكـه مـأموراني كـه بـه            موضوعات مطمئن يا حساس در اين نامه      

   ٨٠ .دادند سخنگو اعزام مي شدند آنها را مورد بحث و مذاكره قرار مي

 ،كننده اميد ير اين تصوير نا   هاي سياسي در مجموعه صابي به دلايل ز         در مورد پيام   اما

  :يابد تا حدي روشني مي

 هـاي سياسـي، اسـنادي       هر چند پيـام   . ـ مجموعه صابي، مجموعه بسيار بزرگي است      1

هايي در اين بـين       بنابراين حتي اگر شكاف   . شوند اما شمارشان زياد است      جداگانه تلقي نمي  

جا كه مقدار قابـل توجـه و          از آ ن  . هاي بزرگتري مطالعه شوند     توانند در گروه    باقي بماند مي  

آنها رفتار حاكم بويي يا خليفه را بـا         ] بر اساس [تواند    متراكمي از مواد وجود دارد، مورخ مي      

ها و در ارتباط با حوادث خاص، يا اين كه چگونـه روابطـش بـا ديگـر                  ديگر احزاب و گروه   

  .ها در يك دوره تغيير كرده، ترسيم كند بخش

جـا    هاي سياسـي مـورد بحـث در ايـن           تر به پيام     مفهومي وسيع  ـ مكاتبات سياسي در   2

 و  ٨١هـاي محرمانـه   مجموعه صابي همچنـين شـامل برخـي نامـه         . شده است   محدود نمي 
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داشت  عنوان ياد    اند و به    شده  اصطلاح تذكره ناميده مي      شود كه به    هايي مي   شماري از نامه  

هاي ديپلماتيك استاندارد، اطلاعات   پياماين اسناد معمولاً نسبت به       .دهنده بودند   براي پيام 

  .تاريخي بيشتري داشتند
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57; 'The Personal Evidence in miskawayh's Contemporary Hitory', Islamic 
Quarterly, 11(1960), 50-63. 

  :همچنين بنگريد به
H.F.Amedroz, The Tajarib al-Umamof Abu Ali Miskawayh', Der Islam, 

5 (1914) 335-57. 
B.H.Siddiqi, Miskawayh on the purposes of Historigraphy',Muslim 

World, 61 (1971), 21-7; id., 'Ibn Miskawayh's Theory of History', Iqbal, 12 
(1963) 71-80. 

هاي عيني او     ارشويژه درباره گز    نگاري مسكويه و به     خان بيشتر در مورد شيوه تاريخ     . س.م

 .بوسه تجارب الامم را  تاريخي غرض آلود و يك جانبه نگر ارزيابي كرده است               .قلم زده است  

و نقدي كه بر اثر بورگل با مشخـصات زيـر نوشـته    halif und Großkönig,1-3)  (بنگريد به

  :است
Bürgel's Die Hofkorrespondenz, Der Islam, 43 (1967), 181-5. 

تصويري قابل  .  رجوع كنيد  16.بوسه به صفحات بعدي اين مقاله و پاورقي ش        اما براي نقد    

تـوان در اثـر محمـد         يك مورخ ويك فيلسوف را مـي       فهم تر از مسكويه به عنوان يك درباري،       
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  :.آركون يافت

Mohammad Arkon,Contribution àľétude de ľhumanisme arabe au IV/X 
siècle: Miskawayh philosophe et historien (Paris,1970); 

اثـر كرامـر بـه       . [ )Kraemer,Humanism,222-33(تر اما نه عـالي در         و توصيفي كوتاه  

احيـاي فرهنگـي در عـصر آل        . ل. كرامر،جوئـل : فارسي و در مشخصات زير ترجمه شده است       

مركـز  : تهران( ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني     انسان گرايي در عصر رنسانس اسلامي،     : بويه

 .]مترجم )1375 شر دانشگاهي،ن

  )Busse,Chalif und Großkönig,1 به نقل از (2/232 تجارب الامم،مسكويه، . 16

17. Bürgel, Die Hofkorrespondenz, passim. 
 عقيده به اين كه عضدالدوله بـا يكـي از         ). Margoliuth(مسكويه، ترجمه مارگيلوث    . 18

اما دختر عضدالدوله كه    ). 7/101بن جوزي، المنتظم،    ا( دختران خليفه ازدواج كرده اشتباه است     

 ).190همان، . ( درگذشت996 / 386به ازدواج خليفه در آمد در سال 

ابن اثيـر ازدواج دختـر عزالدولـه را         . 1/267وفيات الاعيان، ؛ ابن خلكان،    83 و 76 همان   .19

زيرا عزالدوله در    د، ذكر كرده كه از لحاظ سال شماري اشكال دار         367 خليفه در ذيل حوادث      با

 .بـه قتـل رسـيد      367 از عضدالدوله شكست خورد و از بغـداد گريخـت و در سـال                366سال  

 )مترجم(

  .194 ـ 6 رسوم دارالخلافه، هلال صابي، .20

21. Busse,review of Bürgel's Die Hofkorrespondenz,183. 
از سوي سلجوقيان كـه     گونگي به مخاطره افتادن خلافت عباسيان با سياست ازدواج           چ .22

از دختـر   ) 1094/ 487. م(انـدكي بعـد خليفـه مقتـدي         . بغداد را از آل بويه گرفتند، آشكار شد       

ملكشاه به خليفـه    . صاحب پسري به نام ابوالفضل شد     ) 1092/ 485.م(سلطان ملكشاه سلجوقي    

لكشاه در  خليفه عباسي فقط به واسطه اين كه م       . فرصت داد كه ظرف ده روز بغداد را ترك كند         

 سياسـت ازدواج در دوره اول سـلجوقيان توسـط مكديـسي    . هفته بعد درگذشت نجات يافت

Makdisi)(     با عنوان ازدواج)The Marriage (    مكديـسي بـه    . مورد بحث قرار گرفته است

به غلط بيان مي دارد كه عضدالدوله   )  در بالا  17بنگريد به پانوشت شماره     (پيروي از مارگيلوث    
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 )Τhe Marriage. 261(تر خليفه ازدواج كرده بود قبلاً با دخ

 .3/20 ذيل تجارب الامم،رودراوري، . 23

24. Kabir, ,The buwayhid Dynasty, 215-16. 
است كه متنّبي در يكـي از       ) پادشاه پادشاهان (ك  وك قوياً يادآورنده عنوان ملك المل     وملك المل 

ات خود استفاده كردسيفي . 

را به كار   ) شاه شاهان (ري در ستايش عضدالدوله، عنوان ملك الملوك        همين شاعر در سفر ديگ    

ملوك البته ترجمه عربي عنوان فارسي شاهنشاه است كه عضدالدوله در مكاتبات            / ملك الملك . برد

  :براي اين عنوان بنگريد به. بردهايش در آخرين سالهاي زندگاني به كار ميسياسي و در سكه

 Richter Bernburg, Amir Malik- Shahashah, 89. 
هاي عربـي و    هاي ادبي در زبان   يكي از گونه  ) در مقابل قلميات  (لازم به توضيح است سيفيات      [

قلم و سـيف از ديـر بـاز مقابـل و مقـارن              . شده است فارسي است و در وصف شمشير تصنيف مي       

 پي جـويي مناظرهـا      هايي در مناظره سيف و قلم شناخته شده كه از جهت          اند و رساله  يكديگر بوده 

عمـادي حـائري، سـيد محمـد، عزالـدين          : ك  .ر."در خور توجـه اسـت     ] عربي[در ادب فارسي و     

، به كوشش ابوالفضل حافظيان بابلي، تهران،       )دفتر دوم (نسخه پژوهي   : ، در )مقاله...(عبدالعزيز كاشي 

  .مترجم.  ش1384پ اول چاكتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 

  .3/23ودراوري، ذيل تجارب الامم،  ر.25

26. Richter-bernburg, Der Syrische Blitz, 144-5.  
 ].ق [334 همداني، تكلمه، ذيل سال .27

 ].ق [334 ابن اثير، الكامل، ذيل سال .28

   :حكومت و اسلام به آن رسيده است اي است كه گيب در اين همان نتيجه.29

Gibb, 'Government and Islam', 115-16 

 .437 كتاب العيون،. 30

. رود بوييان هرگز به طور جدي به فكر براندازي خلافت عباسـيان برنيامدنـد             گمان مي  .31

آنان همانند ديگر حاكمان مسلمان اين دوره، براي استحكام موقعيـت جديـد خـود بـه عنـوان                   

ي با اصـل و نـسبي فـرو         جا كه آنان مزدوران     از آن . اميران قلمرو مفتوحه متكي به خلافت بودند      

درباره ارتباط بين خليفه و     . اي به چنين شكلي از مشروعيت نياز داشتند         طور ويژه   مايه بودند، به  
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  :بوييان بنگريد به

Busse, Chalif und Großkönig, 131ff.; Kabir, ,The buwayhid Dynasty, 
186-200; Siddiqi, Caliphateand kingship (esp. 'The Caliphate under the 
Buwayhid Regime and its Relations with Persian Rulers'); Watt, The 
formative Period, 254-5. 

ويـژه    مشكلات بوييان براي تأمين اقتدار و مشروعيت خود در نظر سربازان ديلمي خود بـه              

  .مورد تأكيد قرار گرفته است  Assumption Theتوسط مادلونگ در 

خ ماير در باره انتقال خلافت از عباسيان به يـك زيـدي يـا فـاطمي وارد                  با ترديدي كه ها   [

اساس نظرات برخي از پژوهشگران مانند كلـود كـاهن و مـصطفي الـشيبي دربـاره                  كرده است، 

ابـن اثيـر     هاي همداني و  اين پژوهشگران با توجه به متن     . ريزدمذهب حاكمان بويي در هم مي     

يعه زيدي بوده و سپس براي رهايي از سلطه يك امـام حاضـر              اند كه آل بويه ابتدا ش     معتقد شده 

با اين ترفند هم تشيع      . رندانه به تشيع اثني عشري گرويدند كه امامشان در پس پرده بود            ،زيدي

 ,Cahen ; بنگريـد    .خود را حفظ كردنـد و هـم حكومـت در قبـضه خودشـان بـاقي مانـد       

Claude, Buwayhid, E. I2 ،يع وتصوف تا آغـاز سـده دوازدهـم    شت كامل مصطفي الشيبي

؛ نگارنده در   41-2)1359 انتشارات امير كبير،  : تهران( ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو،    ،هجري

جاي ديگري به تفصيل در بـاره مـذهب و سياسـت مـذهبي آل بويـه بـه اظهـار نظـر خواهـد                         

  ]مترجم .پرداخت

32. Beeston,' The Genesis'. 
 بـه طـور مفـصل مـورد         Arabic Ridens  در Marzolphا را   ها و تغيير آنه ـ   داستان. 33

  .بحث قرار داده است

به نظر بوسـه داسـتان غـرق        ) ترجمه مارگليوث  (42 : 3 تجارب الامم، رودراوري، ذيل   . 34

بوسـه در   . كنيزك از داستان زندگي بهرام گور پادشاه ايران قبل از اسلام الگوبرداري شده است             

كوشيد اشكال پادشاهي باسـتاني ايـران را          دهد كه عضدالدوله مي     يتفسير خود با مثال توضيح م     

 نمونـه ديگـري از يـك داسـتان     Arabic Ridens در Marzolph  :بنگريد بـه .باززايي نمايد

در اين داستان عضدالدوله به     . تواند در سياستنامه نظام الملك پيدا شود      مرتبط با عضدالدوله مي   

از پسر بازرگاني برمي خيزد كه مقداري پول نزد يك قاضـي            اي موفقيت آميز به طرفداري      گونه
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-روايـت ) Marzolph(مـارزلف    .به وديعه گذاشته بود و قاضي از استرداد وجه سرباز مي زد           

تـرين  در قـديمي  . هاي ديگري از اين داستان را در چند مجموعـه عربـي كـشف كـرده اسـت                 

نقل شده و قاضي ) 740 / 122 يا 739/  121. م(ها اين داستان درباره اياس بن معاويه       مجموعه

از اين رو عـضدالدوله  . )arzolph, Arabia Ridens, 1: 261( افسانه اي قاضي بصره است 

هايي هم كـه    كه با داستان  ) آن گونه كه بوسه مدعي است     (نه تنها با مواد داستاني خاص فارسي        

ه عقـل و زرنگـي را از ايـاس    سياستنام. در نواحي عربي ـ اسلامي رايج بوده، مرتبط شده است 

 بـه عنـوان يـك حـاكم         )FürstenSpiegel( »آينه دربار «به عضدالدوله منتقل كرده كه در اين        

  .واقعي نشان داده است

35. Roy Mattahedeh , Loyalty and Leadership in an Early Islamic 
Society (Princeton, 1980, repr. London/ Newyork , 2001). 

  .مترجم .را محمد رضا مصباحي و نگارنده به فارسي برگردانده و منتشر خواهد شداين اثر 


	����  E. I2 و  E. I1بنگريد به ب.  36� ،waz+r و D+wān . براي ريشه وزير همچنين

  :بنگريد به

Goitein, Studies in Islamic History and Institutions (Leiden,1966), 
Dominique Sourdel, LeVizirat Abasside749 a 936 (Damascus, 1959-60). 

 مشكلات مربوط بـه مطالعـه   s Historikers,58-59 Werkzeug deدر) Brandt(برنت 

  :هاي ريشه شناسي را به شرح زير توصيف كرده استتاريخي چنين اشتقاق

 كـه   Pfeilغيـر از   )arrow( تـري بـراي پيكـان      حقيقت اين است كه زبان آلماني واژه قديمي       

-دهد چنين نتيجـه  دال بر خلاف آن اجازه نمينبود گواه.  است ندارد Pilumمشتق از واژه لاتيني

شده يـا بـه صـورت       اي كه پرتاب مي   ها با وسيله  گيري شود كه قبايل آلماني قبل از ارتباط با رومي         

ادي و بدون   اين قضيه به اين علت است كه زبان به طور غير ار           . اندگرديده آشنا نبوده  شليك رها مي  

  .شود نه به منظور اطلاع رساني تاريخيقصد و تصادفي منتقل مي

37 . G. C. Miles. The Numismatic history of Rayy. Numismatic 
Studies, No. 2 ( Newyork , 1938). 

38. John M. Smith, Jr., The History of Sarbadar Dynasty, 1336-
1381.and its sources (publications in Near and Middle East Studies of 
Columbia University;Mouton,1970). 

نگاه . است شناسي  بازخواني كرده هاي بزرگي از تاريخ از بين رفته را با مواد سكه اسميت دوره
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  :اوبن در كنيد به نقد كتاب وي توسط ژان

J.Aubin in Journal of the Economic and Social History of the Orient 
,14 (1971), 332-3. 

39. Trewdwell, Buyid Coinage. 
40. Ibid. 150 – 1; Whitcomb, The fars Hoard, 173 – 4.  
41. Bivar and Stern, The Coinage of Oman, 153. 
42 . S. M. Stern, 'Yaqūb the Coppersmith and Persian National 

Sentiment, in C. E. Bosworth (ed.) Iran and Islam (Edinburgh, 1971), 
535 – 55. 

43. Maurice Canard,'Mutanabbi et la guerrebyzantino- arrabe:intérêt 
historique de ses poésies in: byzance et les musulmans de proch Orient 
(london,1973). 

: اين مقاله اولين بار با مشخصات زير چاپ شده است  

 Maurice Canard,al-Mutanabbi, Mémoris de ľInstitut Francais de 
Damas (Beirut.1936). 

  :هاسلر مورد تاكيد قرارگرفته استتازگي توسط مول  اهميت تاريخي اين اشعار به . 44

Mark Peter Muhlhausler, Nasj al – D+baj F+ S+rate Ibn al – Hajjāj: 
The Life and Works of Ibn al – Hajjāj (d.391/ 1001) MA Thesis, Leiden 
University, 2000. 

45. W. Wenzel-Teubner, ie Maqamen des al-Hamadhani als Spiegel 
der islamischen Gesellschaft des  Jahrhunderts der Hidschra (Würzburg, 
1994) ;A. mez ,Abûlqâsim ,einbagdâder Sittenbild (Heidelberg, 1902) 

46. Constable, Letters and Letter- collection, 55 
47. Albert Dietrich, Arabische Papyri aus der Hamburger Staats-und 

Universitats-Bibliothek,(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 
22, 3 (Leipzig, 1937); id. ,Arabische Briefe aus der Papyrussammlung 
der Hamburger Staats-und Universittsbibliothek, veröffentlichungen aus 
der Hamburger Staats-und Universit tsbibliothek, 5 (Hamburg,1955); 
Werner Diem, Arabische briefe auf Papyrus und Papier aus der 
Heidelberger Papyrus-Sammlung, 2 vol., Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften Philosophisch-Historisch Klasse, Kommission Für 
Papyrus-Editionen (Wiesbaden, 1991); id. ,Arabische Gesch�ftsbriefe des 
10. bis14. Jahrhunderts aus der Österreichischen Nationalbibliothek in 
Wien, 2vol. ,Documenta Arabica Antiqua ,1 (Wiesbaden, 1995); id., 
Arabische Privatbriefe des 9.bis15 Jahrhundert aus der Österreichischen 
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Nationalbibliothek in Wien, 2vols., ,Documenta Arabica Antiqua, 2 
(Wiesbaden, 1996); id., Arabische amtliche Briefe des des 10. bis16 
Jahrhundert aus der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien,2vols. 
,Documenta Arabica Antiqua, 3 (Wiesbaden,1996). Karl Jahn, 'Vom 
frühislamischen Briefwesen: Studien zur islamischen Epistolographie der 
ersten drei Jahrhunderte der Hiğra auf Grund der arabischen Papyri, 
archive Orientálnì 9 (1937 ), 153–5 

  .هاي پاپيروسي، منتشر شده تا زمان نگارش مقاله حاضرارائه شده در نقد نامه

  .الشيرازي، جمهره الاسلام و يا ابن حمدون، التاريخ الحمدونيه: مانند. 48

هـا شـامل      اي از داسـتان     ها در تكلمه همداني و مجموعه       هاي بسياري از از نامه    اقتباس.  49

 .ها در نشوارالمحاضره تنوخي موجود است هاي زيادي از نامه تباساق

 .به ابتداي مقاله بنگريد. 50
51.  CF. Constable, Letters and Letter Collections, 56 ff. 

هاي ميانه توسط هيربرت هورسـت مـورد          هاي آموزشي ايران سده   اي از نامه  مجموعه.  52

  :بررسي قرارگرفته است

Heribert Horst, Die Staatsverwaltung der Grosselğuken und 
khwārazmshāhs (1038-1231), eine Untersuchung nach Urkunden 
formularen der zeit (Wiesbaden,1964) 

هـا صـورت      جا فقط به تعدادي از مطالعات تاريخي بسياري كه درباره اين نامه           در اين .  53

  :شود گرفته اشاره مي

Maurice Canard (trans.), Vie de ľustabh Jaudhar (contenant 
sermons, letters et rescits des premiers califes fâtimides) écrite 
par Mansûr le secretaire à ľépoque du calife al – Azîz billâh 
(365-86/975-96) (Algiers, 1958); id., 'Deux documents arabes 
sur Bardas Skléros' in Maurice Canard, Byzance et les 
musulmanes du Proche Orient, 11 (London, 1973; first pub. in 
Extrait des Actes du v Congries ďÉtudes Byzantines, Studi 
Bizantini e Neoellenici, 5 (Rome, 1939)); id.,'La Date des 
expéditions mésopotamiennes de jean Tzimisces', in Byzance 
et les musulmanes du Proche Orient, 13 (London, 1973; first 
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pub.in Mélanges Henri Grégoire II, Annuaire de ľInstitut de 
Philologie et ďHistoires Orientales et Slaves, 10 (1960)); id., 
'Une letter de Muhammad ibn Tugj émir ďEgypte à ľempereur 
Romain Lécapène, in Byzance et les Musulmanes du Proche 
Orient, 7 (London, 1973; first pub. in Annales de ľInstitut 
ďÉtudes orientales de la Faculté des Letters ďAlger, 2 (Algiers, 
1936); Husayn F. al-Hamdān+, 'The Letters of al- Mustansir 

biُllāh, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 7 

(1933-5), 307-24; Martin Hinds and Hamdi Sakkout, 'A Letter 
from the Governor of Egypt to the king of Nubia and Muqarra 
concerning Egyptian – Nubian relations in 141/748 in Studeia 
Arabica & Islamic, Festscarift for Ihsan Abbas (ed. Al – Qadi, 
Beirut, 1981), 209 – 29; Heribert Horst, 'Zwei Erlasse Shah 
Tahmasps I', Zeitschrift der Deutschem Morgenl ndischen 
gesellschaft, 110 (1961), 301 – 9; D. S. Margoliouth, On the 
'Royal Correspondence of Diya'–eddin Eljazari (Extrait des 
Actes du Xe congrès international des orientalistes, Session de 
Genève, 1894, Section III (Langues musulmanes), (Leiden, 
1896); Donald Richards, 'A Fatimid Petition and Small decree 
from Sinai', Israel Oriental Studies, 3 (1973), 140 – 58; id., The 
Rasa'āil of Bad+ al – Zamān al – Hamadhānī, in Arabicus Felix 
Luminosus Britannicus, Essays in Honour of A. F. L. Beeston 
on his Eightieth Britbday, ed. Alan Jones (Oxford, 1991), 142 – 
62; Hans Robert Roemer, 'Über Urkunden zur Geschichte 
Ägyptens und Persiens in islamischer Zei', Zeitschrift der 
Deutschen Morgenl�ndischen  Gesellschaft, 107 (1957), 519 – 
38; S. M. Stern, Documents from Islamic Chanceries, first 
series, Oriental Studies 3 (Cambridge, Mass., 1965); id., 'A 
Fatimid Decree of the Year 524/ 1130', Bulletin of the School 
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of Oriental and African Studies, 23 (1960), 439 – 55; id., 
Fatimid Decree: Original Documents from the Fatimid 
Chancery (London, 1964); Felix Tauer, 'Zur Korrespondenz 
der Muzaffariden', Der Islam, 39 (1964), 242 – 6; Henri 
Lammens, 'Correspondances diplomatiques entre les sultans 
Mamlouks d'Egypte et les puissances chrétiennes', Revue 
Orientale Chrétienne (1904). For more literature, see Karl Jahn, 
'Vom frühislamischen Briefwesen' (fully cited in n. 46 above), 
153 – 200. 

  E. I. 2 (A. Arazi, H. Ben – Shammay): در) Ρisālah ( »رساله«مدخل 

ها نامه صابي به برادرش ابوالفضل جابر بن هـلال بـن ابـراهيم الـصابي                  يكي از نمونه  .  54

صابي در آن نامه از خود در برابر اتهام برادرش مبني بر اين كه او بـه                 . است) 176نامه شماره   (

اين نامه توسط ون دم مـورد بحـث         . م كافي نشان نداده، دفاع كرده است      پدر متوفي خود احترا   

  Van Damme, Tekstuitgave, 2: 76 – 87   :قرار گرفته است

55. R.C. Kukula, Briefe des Jüngeren Plinius; foreword and 
introduction (vienna, 1909) ,xvii-xxiii. 

56. Zelzer, 'Zur Frage', 145. 
57. Ibid, )با ارجاع به آثار پيشين( . 

الـضعبي متأسـفانه بـه    . اقتباس شده اسـت  Az-Zub+,Verhltnis,90-91  ترجمه از. 58

هـايي موجـود در آثـار         هاي صابي دسترسي نداشته است بلكه فقـط از گزيـده            متن كامل رساله  

اي مـورد   ه  تر در مورد رساله     بحث مفصل . است  بعدي چون الامثال السيرابن اثير نقل قول كرده       

 .'Arazi, 'Une épitre :تواند در اثر زير يافت شودنظر با ويراستاري كامل مي

 .W. Björkman نوشـته  E.I2 در  (Diplomatic)مـدخل ديپلماتيـك  : بنگريـد بـه  . 59

 .كند كمي بيش از توصيف انواع مختلف اسناد بايگاني استاطلاعاتي كه اين مقاله عرضه مي

  :ا جزئيات بيشتري در نوشته هاي زير آمده استدو مأموريت سياسي ب.  60

F.Amedroz, 'An embassy from Bagdad to the Emperor Basil II' 
,Journal of the Royal Asiatic Socity (1914) ,915-42; S. M.Stern, An 
Ebassy of the Byzantin Emperor to the Fatimed Caliph al-Muizz,Bulletin 
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of School of Oriental and African Studies,23 (1960),439-55 

شايد اولين شاهد براي مصونيت سياسي سفرا در حكومت اسلامي در تاريخ الرسـل و               . 61

لرسول او قال يابن اخي انما انت رسول و         «: م يافت شود  663ـ4/ ق43الملوك طبري ذيل سال     

  »لايعرض له

62. Pietro Gerbore, Formen und Stile der Diplomatie (Hamburg 
,1964),13. 

 97-8ايـن مطلـب در صـفحات     [Renaissance Mez, Die 61−60 :بنگريـد بـه  .  63

 تمـدن اسـلامي در قـرن چهـارم          ،آدام متـز  : ترجمه فارسي اين اثر با مشخصات زير آمده است        

 ـ  ]. ، متـرجم  )1364اميركبير،  : تهران( هجري، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو     ر عـضدالدوله امي

 Bürgle, Die) بويي به واسطه داشتن شبكه اطلاع رساني و جاسوسي كار آمد مشهور است

.Hofkrorrespondenz)         دهـد كـه خبرچينـي چـه           فقره زير كه از مسكويه است نشان مـي

به معلمان بچه ها دستور داده شده بود تـا در ازاي پـاداش در               «: اهميتي براي حاكم داشته است    

كننـد    هاي خود چـه مـي       و اين كه آنها در خانه      ازان در مورد پدران آنها    مدارس از فرزندان سرب   

 ).59/ 3مسكويه، تجارب الامم، . (»را به ديوان بريد گزارش نمايند بپرسند و آن

 27لنـدن،   ( مارگليوث. اس. د] چاپ. [ياقوت حموي، ارشاد الاريب الي معرفه الاديب      . 64

  .330، )1907ـ 

65.  D. E. Queller, thirteenth – Century Diplomatic Envoys: Nuncii 
and Prcur-atores', Speculum,35(1960),199.. 

66 . Constable,Letters and Letter-collections,54. 
67. Alexander Murray,'Pope Gregory VII and his letters', 

Traditio,(1966),177-8. 
  :مانند. 68

Marius Canard, 'Deux épisodes des relations diplomatiques Arabo-
Byzantines au xe siècle' in byzance et les musulmanes du proch Orient,12 
(london, 1973; first pub.in Bulletin ďÉtudes Orientales de ľ Institut francais 
de Damas 13(1949-50));id.,'Lecérémonial Byzantin,essai de comparaison' in 
byzance et les musulmanes du proch Orient 13 ((london, 1973; first pub. in 
mélanges Henri GrégoioreII,Annuaire de de ľ Institut de Philologie et ď 
Histoires Orientales et Slaves,10(1960);Claude Cahen,'Notes de 
diplomatique Arabo-Musulmane' ,Jornal Asitique, 251 (1963), 311-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 34 - 33، شماره مسلسل 1387بهار و تابستان  ،نهم          سال 

 

 
 
 
 

267

                                                                                                                   
25;Amedroz, 'An Embassy from Bagdad to the Emperor Basil II' ,journal of 
the RoyalAsiatic Society (1914), 915-42;Henrri Lammens,'Relations entre la 
cour de Romaine et les sultans Mamlouks ďEgypte' ,Revue Orientale 
Chrétienne (1903); HeribertBusse, 'Persische Diplomatik im Überblick-
Ergebnisse und Porbleme' ,Der Islam, 37 (1961) ,202-45; Guest, 'Relations 
between Persia and Egypt under Islam up to the Fatimid Period', in Arnold 
and Nicholson(eds.),A Volume of Oriental Studies Presented to Edward 

G.Browne on his 60the Birthday,(cambridge,1922),163-74.  در كتــاب برتولــد

هاي سياسـي     هايي كه در مورد نامه    هايي كه درباره تشريفات درباري هستند ازفصل        اشپولر فصل 

  :ها و سفرا هستند اهميت كمتري دارند و بايگاني
Bertold Spuler, Iran in Früh-islamicher Yeit (Wiesbaden,1952),342-66. 

اين كتاب در دو مجلد و با عنوان ايران در قرون نخـستين اسـلامي بـه فارسـي در آمـده                       [

  .] مترجم.است

نويسنده قرون ميانه كـه بـه جـز در مـورد يـاد شـده از شـهرتي                    فراء،  مراجعه به كتاب ابن   

من  ب رسول الملوك و   صلاح الدين المنجد،كتا  ،  چاپ: ابن فراء . برخودار نيست ارزشمند است   

 ،417/1939چـاپ شـده از روي نـسخه خطـي           ) 1366/1974 قاهره،( يصالح للرساله والسفراء  

ويراســتار خــود دو فــصل در مــورد تــاريخ ديپلماســي . از دار الكتــب المــصريه )؟(12956ذل

 .مسلمانان بر آن افزوده است

 ـ  15، )1959/ 1379دمـشق  (سـامي الـدهان،   ) چـاپ (ابن فضلان، رساله ابن فضلان، . 69

   .80 ـ 2، )1345(ترجمه فارسي، چاپ ابوالفضل طباطبايي . [113

 كه به ترتيب از سـوي عزالدولـه و وزيـرش ابـن بقيـه بـه                  224 و   223هاي  مانند نامه .  70

علاوه بر  : نامه وزير صراحتاً به نامه مخدومش عزالدوله اشاره دارد        . الدوله ارسال شده است     ركن

الدولـه ـ كـه خداونـد سـايه هـر دو را        اي به آقامان، ركـن م، امير عزالدوله، نامهنامه من، سرور

به عنوان يك مشاور نظرم را بر توضيحات ايشان مي افزايم زيرا . مستدام بدارد ـ فرستاده است 

بنده از خدمتگزاران و مشاوراني هستم كه در سايه دولت او، با او و بـا لطـف و نظـر او رشـد                        

در كتـاب   » نامه هاي نقل شـده    «ها، بنگريد به بخش     گذاري نامه   براي شماره ). (224 نامه(ام  كرده

 ).شناسي
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بايد خاطر نشان ساخت كه تحقيقات چندي در مورد ابن فضلان و سفرش انجام شـده        . 71

كه ابوعبـداالله جيهـاني و شـاه صـقالبه             و در جواب سفرايي    310احمدبن فضلان در سال      .است

. فرستاده بودند، به همراه هيأتي از سـوي مقتـدر خليفـه عباسـي بـه قلمـرو       به بغداد   ) اسلاوها(

رسد هم سـامانيان و شـاه اسـلاوها و هـم            به نظر مي   .سامانيان و سرزمين اسلاوها فرستاده شد     

پادشاه اسـلاو كـه از    .انداقتصادي داشته مقتدر از اين رفت و آمدها اميدهاي سياسي و نظامي و      

در فشار بود كوشيد نظر خليفه را به سوي خود جلب           ) ژه شاه خزرها  به وي ( سوي دشمنان خود  

بناي مـسجد و منبـر بفرسـتد و دژي           او از خليفه خواست كه افرادي را براي تبليغ اسلام،          .كند

خليفه نيز كه در آذربايجـان بـا        . استوار پديد آورد تا او را از آسيب شاهان مخالف در امان دارد            

وبا سلطه خزرها بر قفقاز از سويي مواجـه بـود احتمـالا تـلاش                شورش يوسف بن ابي الساج،    

شايان ذكر  . ها و خزرها بكاهد     كرد با نزديكي به غزها و تقويت اسلاوها از خطر اتحاد روس             مي

سوسن الرسـي از مـوالي او سرپرسـتي هيـأت            است نذير الحرمي سرپرست حرم خليفه بوده و       

در متن به اشـتباه نـذير الحرمـي را سرپرسـت هيـات            هاخ ماير   . اعزامي را به عهده داشته است     

براي آگاهي بيشتر در مورد ابن فضلان و سفر او و تحقيقات انجام يافتـه در                . معرفي كرده است  

دايره المعارف بزرگ اسلامي، مركز دايره       ،»)مقاله(ابن فضلان « عنايت االله رضا،   :ك.ر: اين مورد 

 .]، مترجم 400-4/399ج) 1370،تهران( المعارف بزرگ اسلامي
72. Stern,'An Embaasy'. 

-از لحاظ زماني و موضوعي مرتبط است به سال        ،  هايي كه هاخ ماير در متن آورده      نامه.  73

هـا   و درگيري عزالدوله بختيار با عضدالدوله كه دومي سرانجام در همين سـال             367 -366هاي  

 مترجم .بر بغداد چيره گشت

 .241نامه. 74

 .227نامه . 75

 .235 نامه. 76

 .232نامه . 77

 .261نامه  .78

 .261 نامه  79
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 :هـاي صـابي در ليـدن   هاي خطي نامهدرباره نسخه )Dozy(بنگريد به داوري دوزي . 80

'Vix dubium est quin multa conferre possit ad illustrandam historiam 
Orientis,decimo p.Chr.saeculo,illo tempore quo Bujidae rerum erant 

potiti '  قـرن دهـم    ها سهم زيادي در روشن سازي تاريخ  ممالـك شـرقي در   در اين كه نامه

ــد   ــيلادي دارن ــه (م ــد آل بوي ــرد ) عه ــد ك ــد تردي  Dozy,Catalogum Codicum( .باي

Orientalium,1:144.(كاهن در )('Une correspondance,92    به نتايج مـشابهي دربـاره

اي نه مجموعـه  :  معاصر صابي و منشي عضدالدوله، رسيده است       ،  مجموعه نامه يوسف شيرازي   

  . كامل است و بدون شك هميشه اطلاعات لازم را هم به دست نمي دهد

  .218 ـ به عنوان مثال نامه شماره 81
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  منابع  

  هانامه] 1 [

قالــه نقــل صــابي كــه در مــتن م  هــايهــاي بــه كــار رفتــه بــراي تعــدادي از نامــه شــماره

شـده    تفادهنامـه دكتـرايم اس ـ      هايي اسـت كـه در مقالـه مـستخرج از پايـان              اند، همان شماره    شده

  :اند هاي خطي ذيل در دسترس ها در نسخه نامه. )در ذيل بنگريد به(است 

؛ ]اســـتانبول [3515آي اســـتانبول  ؛ دانـــشگاه كوتوفانـــسي]دوبلـــين [4620چـــستربيتي 

ــيرافندي  ــسي اص ــليمانيه كوتوفان ــتانبول [317 س ــي   ]ΙΙاس ــوراي مل ــه ش ــدن؛ كتابخان  73؛ لن

  ]تهران[

  :شودشماره صفحه يا برگ نشان دهنده جايي است كه نامه شروع مي

ــرگ 465 صــفحه Ιاســتانبول = 218 ــين ب ــرگ 129α، دوبل ــدن ب  ΙΙ، اســتانبول 150β، لي

102α.  

  .II 102a ، استانبول150b، ليدن برگ 129a، دوبلين برگ 465 صفحه Iاستانبول = 218

  .161b، ليدن 137a، دوبلين I 480استانبول = 223

  .164b، ليدن 139a، دوبلين I 471استانبول = 224

  .173b، ليدن 145a، دوبلين I 485استانبول = 227

  .180b، ليدن 151a، دوبلين I 492استانبول = 232

  .184b، ليدن 157a، دوبلين I 499استانبول = 235

  .167bدوبلين ، I 515استانبول = 241

  .220تهران . II 151a، استانبول I 581استانبول = 261

  ساير آثار] 2 [
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